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 نام رمان: پایان رهگذر  

 واننام نویسنده: رویا |کاربر انجمن دی

 ژانر: تخیلی، ترسناک 

 

 خلاصه:

دختری مظلوم و آروم به اسم افرا بعد از اینکه قتل یکی از  

بینه، افسردگی شدیدی های خودش میعزیزانش رو با چشم

 گیره.  می 

ای  ی مرجان، خونهافرا برای اینکه حالش خوب بشه، به خونه

ره؛ ی ایران هست میکه توی یکی از روستاهای دور افتاده

 غافل از اتفاقاتی که پیش رو داره. 

به نظرتون سرنوشت پایان شیرینی رو برای افرا در نظر  

 گیره؟  می 

 دوستی داره که از پشت بهش خنجر بزنه یا نه؟ 

 

 مقدمه:

هایم خشک شده؛ این  ی ناسروده من است که بر لباین ترانه

ام خانه کرده و نگاه  صدای من است که در حنجرهآواز بی

 ماندگار من که تا ابد جاودان شده.  

 هایم است!ی ناگفته، راز همهسکوت من
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 من امشب راهیم؛ این سکوت بعد از من نیست. 

 من امشب راهیم، به سرزمینی دور...

 هایی باشد.ایی که برای شعرهایم شنوندهبه آنج

 زنند. به دیاری دور که به قامت بلند افراها لبخند می
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مونم تا دلارام  رم و منتظر میبه سمت قسمت خلوت پاساژ می

 بیاد. 

شم، صدای ضربات  تر میهرچقدر به اون سمت تاریک نزدیک

 رسه. محکمی به گوشم می 

ی  دارم؛ آه و نالهن قسمت پاساژ قدم بر میآروم به سمت او آروم

ی مردم پاساژ قاطی شده بود به گوشم ضعیفی که با همهمه

 رسه. می 

 کنم صداش برام آشناست.  دونم چرا، ولی احساس مینمی

کنه با نزدیک  رو خورد می  هرج و مرج اینجا بدجوری اعصابم

 .  شهتر میی اون نفر واضحشدن به ته پاساژ، صدای ناله

بوی گرد و غبار همه جا رو گرفته به خاطر تاریکی زیاد دقیق  

بینم چه خبره؛ اما فکر کنم یه گله آدم ورزیده و قدبلند به  نمی

 جون یه پسر لاغر مردنی افتادن! 

گیرم و با کنجکاوی قدم بعدی رو  رو تو بغل می هامدست 

ها پشت ی ریزی که دارم، مثل جوجهدارم به خاطر جثهبرمی

 کنم.  شم و به کتک خوردن اون پسر آشنا نگاه میستون قایم می

یکی یه لگد به شکم پسره    ست! یکی بعد از اونانگار مسابقه

 الا میاره. زنه و اون حجم خون خیلی زیادی رو ب می 

 سوز سردی میاد.  

 شه.  طور داره بهش اضافه میکل زمین خونی شده و همین
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های رکیکی هم بهش  با هر بار لگد زدن به اون پسر فحش

 دن.  می 

کنم نگاه  کشم و با دقت بیشتری سعی میهام رو تو هم میاخم

 کنم.  

کشن  ین میگیرن و به پای ی اون پسر جَوون می از موهای ژولیده

 رو بالا بگیره.   تا سرش

 نه؛ امکان نداره! این که یاسره! 

 ی لبش همینطوری خون میاد؛ الان چیکار کنم؟  از دماغ و گوشه

کنه و  ی شدیدی میزنن که سرفهای بهش مییه لگد دیگه

 گیره. رو پایین میسرش

تونم  قدر ضعیفم که نمیریزه. چرا انی چشمم میاشک از گوشه

 برای رفیقم انجام بدم؟   کاری

 ترسم به پلیس زنگ بزنم خدایا چیکار کنم؟  ترسم، میراستش می

یه نفری که از همون اول یه گوشه وایستاده بود، به طرف یاسر  

رسه یه سیلیِ محکم تو گوشش  داره و همین که بهش میقدم برمی 

های قفل شدش، جوری که صداش به گوش  زنه و با دندونمی 

 غره:میکسی نرسه 

اون رفیق احمقت کدوم گوریه؟ اگه بگی اتفاقی برات نمیفته   -

 ولی اگه نگی...  

 زاره.  زنه و حرفش رو ناتموم میخندی مینیش



 وان  رویا|کاربر انجمن دی _ پایان رهگذر 

Http://Di1.blogfa.com 6 | P a g e 

 

 

ده، طوری که از دهنش خون زیادی روی  ای سر مییاسر سرفه

 پاشه.  سطح زمین می

 دونم.  نمیم...من نمی... -

ده؛ راهش رو هم  نش میبره و تکواون مرد، دستش رو بالا می

 خواد بره! دونم کجا، ولی میکنه؛ نمیکج می

بندن و ازش فاصله  دهن یاسر رو با اشاره همون مرد می

گیرن در همون حین یه نفر به سمت ستونی میاد که من  می 

پشتش قایم شدم و این منم که سعی دارم خودم رو مخفی کنم تا  

 شه. تر میه من نزدیکرو نبینه؛ اما اون هر لحظه داره ب  من

 

کنه و قلبم مثل جوجه گنجشک تموم تنم شروع به لرزیدن می

شه هر  تر میتر و نزدیکهاش نزدیکتپه، صدای آروم قدممی 

کنم الانه که صدای نفس کشیدنم رو بشنوه نوک  لحظه احساس می

کشم؛ چون  بنده، نفس هم نمیپاهام بر اثر استرس زیاد یخ می

 بشنوه... ممکنه صدام رو 

 کَنم.پوست لبم رو هم با هر قدرتی که دارم می

صدایی درست از اونور ستون میاد که بعدش هم اون مرد  

کشه و به طرف یاسر  هیکلی اون شیء رو روی زمین می

 ره. می 
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گردم و با چیزی  کشم؛ ولی وقتی برمینفسی از سر آسودگی می 

های  انگشت  شینه و نوکبینم، عرق سردی رو پیشونیم می که می

 بنده.ی قبل یخ میهام بیشتر از دفعهپا

تونم از  کشه و میی بزرگ رو روی زمین پر خون میاون قمه

 پشت، نگاه بدجنسش رو حس کنم. 

 گیره.  های یاسر رنگ ترس میچشم 

ی یاسر که  زن، از یقهیکی از اون مردهای هیکلیِ حال بهم

اون رو بالا میاره و با   گیره وهای بالاییش کنده شده بود میدکمه 

 زنه. پاش محکم تو صورت یاسر می

شه و از دهنش روی کفش براق و  یاسر به اون طرف پرت می

 ریزه. مشکی مرد بعدی خون می

های آروم به طرف  اون مرد چندشی که قمه به دست بود، با قدم

زاره و با اون  ره قمه رو روی شاهرگ یاسر میرفیقم می

 کنه.  نوازشش می

 نکنه بخواد یاسر رو بکشه؟  

دفعه بخاطر  کنم؛ ولی اینهای آزادم رو دوباره بغل میدست 

 سرما نه، به خاطر ترسی که توی وجودم لونه کرده!

کنم و  ام رو به دلیل استرس زیادم توی بازوم فرو میهناخن

 دم. م رو دور بازوهام محکم فشار می های یخ زدهدست 

 اون مرد آروم، جوری که صداش به سختی شنیده بشه غرید:  

 گی کجاست یا نه؟ پرسم، میبرای بار آخر می -
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 کنه.  ده و سرفه میای بخاطر درد زیاد پهلوهاش سر مییاسر ناله

 دون... م ول... ولم کنید... آخ. نم... آی... نمی -

سابه که گردنش خراش بر  اون مرد قمه رو روی گردن یاسر می

 داره.  می 

خوام داد بزنم، بگم نامردها ولش کنید؛ چی از جونش  می 

تونی رفیق  تونم خدا ازت نگذره که نمیخواید؟ ولی، ولی نمیمی 

 هات رو نجات بدی. بچگی

ریزه و لب پایینم رو  م می های یخ زدهدا رو گونهص هام بیاشک

 گیرم تا صدایی ازم در نیاد.  به دندون می

صدای بریدن سر بهترین رفیق زندگیم توی اون مکان تاریک و  

 رسه.پر از گرد و غبار، به گوشم می

 

دهن یاسر رو بسته بودند و به خاطر همین صدایی ازش در  

تر بود، اکسیژن داره تموم  اومد طفلکی از همیشه مظلومنمی

 شه!  می 

کنم هر لحظه ممکنه بالا بیارم، به شدت حالت تهوع  حس می

دارم حس خفگی عجیبی دارم، یه لحظه کشته شدن یاسر به دست 

 کنم. ها رو تصور میاون

هام رو  شه سریع چشم های زمردیم جمع میاشک توی چشم

ادر هم برام بهتر  خوام شاهد قتل کسی باشم که از بر بندم نمیمی 

 تره.  و مهم
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کنه و با  ای میی کوتاه و تحقیرانهیکی از اون مردهای قلُدر خنده

 گه:لحنی بدجنسی می

گفتی افرا کجاست، خودت خواستی تقصیر خودته! باید می -

 جوون!

کنم و با  هام رو با سرعت باز میکشه؛ چشمام تیر مییهو معده

نه!  کنم. نهروم نگاه میه روبهترسی که توی دلم لونه کرده، ب 

 نباید بشه خدایا نه. 

شم. دیگه هوایی  کنم دارم خفه میره و حس مییکم گیج می سرم 

 برای نفس کشیدن نیست! خدا! 

ام که بخاطر من دارن رفیقم رو  اما آخه چرا من؟ مگه من کی

 هم یاسر...  کشن؟ اونمی 

دوستم باشم؛ حتی   خوام بیشتر از این شاهد قتل بهترین دیگه نمی

 تونم ببینم، نه! تونم، نمیتجسمش هم برام وحشتناکه نمی

تونم، وجود و جراتش رو ندارم و به خاطر همین با دو از  نمی

ای که برای  گردم مثل یه ماهیهمون راهی که اومده بودم برمی

 زنم. نفس میآب نفس

 گردم. جون به پاساژ بر میهای سُست و بیبا قدم

بینه به طرفم میاد و بیست سوالی راه  که من رو میتا ایندلارام 

 ندازه.  می 

 کجا بودی؟ چرا رنگت پریده؟ جنی چیزی دیدی؟  -

 ده.  کنه و محکم تکونم میمکثی می
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 گی؟ دِ حرف بزن چرا هیچی نمی -

شنوه و با عصبانیت دستم رو به  باز هم حرفی از جانب من نمی

 کشه.طرف پارکینگ می

کنه و التماس  غر میزمان با راه رفتنِ شبیه به دویدن، غرهم 

 کنه تا حرف بزنم.  می 

 گی؟ افرا حرف بزن دیگه! چرا چیزی نمی -

هام رو بیشتر توی  شیم دسترسیم و سوارش میبه ماشین می

های زارم و با چشمگیرم و سرم رو، روی شیشه میبغلم می

 کنم.  م به بیرون نگاه میزدهیخ

خوام کسی صدام رو بشنوه؛  دوست ندارم حرف بزنم، نمی

خوام هاش دیده اصلا نمیصدای کسی که قتل دوستش رو با چشم 

 هام دیگه جایی رو ببینه!  چشم 

کنه تا باهاش حرف  زنه و تمنا میطوری حرف میدلارام همین

 ترسم.  گم! میبزنم و بگم چه مرگمه ولی من نمی

کنم و کنار  اشین دلارام رو سریع باز میبا رسیدن به خونه، در م

 آیفون وایمیستم.  

زیرکی نگاه  طور که داره من رو زیرشه و همیندلارام پیاده می

باره، فشار  کنه زنگ در رو با قدرتی که ازش عصبانیت میمی 

 ده.می 

 

 ی مامان از پشت آیفون میاد: صدای خسته



 وان  رویا|کاربر انجمن دی _ پایان رهگذر 

Http://Di1.blogfa.com 11 | P a g e 

 

 

 کیه؟   -

 گه: م عصبانیه، میدلارام با صدایی رسا که مشخص بود یک

 ماییم خاله در رو باز کن.  -

ریم. از  شه و به داخل حیاط میدر با صدای تیکی باز می

ی  حیاطی سرسبز که شاهکار دست بابا و همینطور از گلخونه

شیم و همین که به درب  ی دست مامان رد میقشنگ ساخته

رسیم مامان کفگیر به دست بیرون میاد و با دیدن  اصلی می

 گه: زنه و میی من، روی گونش میپریده ت رنگصور

ای وای خاک به سرم! تو چت شده دختر که رنگ به   -

 رخسارت نداری؟  

زنم و سمت  حرف، مامان رو کنار میطور ساکت و بیهمین

 رم. ها میپله

گیره؛  هام رو میدوه و شونهمامان بدون بستن درب دنبالم می

هام زل جنگلیش توی چشم هایده و با چشممحکم تکونم می

 گه: زنه و با جدیت میمی 

 چت شده تو؟ چی به سرت اومده دختر؟ -

 زنه: بینه با عصبانیت تشر میو وقتی سکوتم رو می

دِ بگو ببینم چی شده اینطوری شدی؟ گربه پریده روت؟ جن   -

 دیدی؟ دزد بهت زده؟ بگو دردت به جونم، بگو. 
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ی متحرک،  زنم و مثل یه مردهروح مامان رو کنار میدوباره بی

رم که دوباره صدای نگران  ها بالا میبدون هیچ حرفی از پله

 شه:مامان بلند می

دلارام دخترم، خب تو بگو دیگه این دختر چشه؟ چیکار   -

 کردین؟ کجا رفتین؟  

صدای ترسیده و لرزون دلارام میاد که سعی در پنهون کردن  

 بغضش داره: 

ه! من رفتم کارهای بانکی رو که داشتم   دونم خالبه خدا نمی -

انجام بدم، افرا هم تو پاساژ بود؛ بعد از نیم ساعت اومدم و دیدم  

 هاش رو محکم تو بغلش گرفته. که رنگش پریده و دست

 ناله: مامان ناچار می

 چرا خب؟   -

 گه: اون هم با خجالت و آروم، با نگرانی و صدایی لرزون می

، دخترت یکم ترسو تشریف داره،  دونیخب خاله خودتم می -

 خب شاید...  

خوام بشنوم و در اتاقم رو  ی مکالمشون رو نمیولی دیگه بقیه

 بندم.رم و در چوبی اتاقم رو میکنم. داخل میباز می

هوای گرم اتاق با بدن نحیف و سردم تضاد خوبی رو برقرار  

 بکشم.هام رو از بغلم بیرون شه دستکنه و باعث میمی 

ی حریر قایم  ی چوبیِ اتاقم که حالا پشت پردهبه سمت پنجره

 دارم.شده، قدم برمی 
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رن، به  های پاشنه بلندم خیلی رو اعصابم رژه میصدای کفش

کنم  خاطر همین من هم با عصبانیت هر کدوم رو یه جا پرت می

کنه و هر  کنم. سرم به شدت درد می و با اخم بهشون نگاه می

 تونه روحم رو آزار بده. صدایی می

ای رنگ اتاقم که از جنس حریر بود رو کنار  ی فیروزهپرده

بوی خونمون هم دیگه به  زنم. حتی حیاط سرسبز و خوشمی 

 چشمم نمیاد.  

شه. همین که پنجره رو باز  پنجره با صدای رسایی باز می

کنم هوای سرد بیرون توی خونه هجوم میاره و من در عجبم  می 

 قدر سرده!با اینکه بهاره، هوا انکه چرا 

 زنم. به بیرون زل می

چرا؟ چرا باید به خاطر من یاسر رو بکشن؟ به خاطر چی؟ مگه  

 ام؟من کی

 

چند روز بود که اصلا از اتاقم بیرون نرفتم؛ حتی لب به غذایی  

 هم نزدم.

 کشه.خیلی سرم تیر می

ی سردمه؛ سوزم؛ اما خودم خیلگه که دارم توی تب میمامانم می

 کنم.یه لحظه هم پتو رو از خودم جدا نمی

توی این چند روز فقط به یک چیز فکر کردم؛ اون هم اینکه من   

 ام؟ کی 
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رن که در اتاقم  همینطور فکرهای گوناگون توی سرم رژه می

العملی نشون  ی ورود بدم یا عکسشه. بدون اینکه اجازهزده می 

خورم و به  تاب می ایبدم، همینطوری روی صندلی گهواره

دوزم. منتظرم مامان یا بابا توی اتاقم  روم چشم میی روبهمنظره

 های تکراری رو بپرسن. بیان و باز همون سوال

 شه. در اتاق باز و بسته می

زنه و نه صدایی ازش  دونم کی توی اتاقم اومد. نه حرفی مینمی

 درمیاد.

روم قرار  بهبعد از چند دقیقه صندلیِ چوبیِ میز مطالعم رو

خوره سی یا سی و پنج  گیره و یه خانم جوون که بهش میمی 

شینه. لبخندی که رو لباشه خیلی  ساله باشه روی صندلی می

 خوره خیلی مهربون باشه. خوشگله، بهش می

زنه و  هام زل می های آبی رنگش توی چشماون خانم با چشم

 گه:  می 

 سلام عزیزم. خوبی؟   -

 کنم.  حرف نگاهش میهمینطور بی

هاش معلومه که مثل بقیه از کارهام در عجب نیست و  از چشم

 خیلی ریلکسه. 

 گه:  کوبه و میهاش رو با با ذوق به هم میدست 

خب خب خوشگل خانوم چشم زمردی! من اومدم با هم حرف   -

 بزنیم. 
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رسه که من چیزی  نتیجه میگذره و فکر کنم به این  چند دقیقه می

 گه:  بازه و با همون لبخندش میگم؛ ولی خودش رو نمینمی

 خوای حرف بزنی...  خب اگه نمی -

کنه و  کنه و با دقت به میز مطالعم نگاه میحرفش رو قطع می

بینه، با ذوق برشون  وقتی کاغذ و خودکار رو روی میز رو می

 داره.  می 

ذاره با صدای  ی پنجره میوی لبههمینطور که کاغذ و خودکار ر

 گه:  مهربونش می

 تونی بنویسی. خوای حرف بزنی میاگه نمی -

دم و دوباره خودم رو توی  سرم رو به معنای »نه« تکون می

 کشم.آغوش می

ای به ذهنشون رسیده با ذوق و  ی تازهمثل دانشمندهایی که ایده

 گه:میتن صدای بلند، انگشت اشارش رو بالا میاره و 

 تونی نقاشی بکشی. آهان، می -

 ده:بعد با شوخی و حالتی مشکوک ادامه می

 نقاشی که بلدی؟ مگه نه؟  -

 کنم. حرف بهش نگاهش میکنم و بیای میخنده تک

کشه و بعد مکثی کوتاه شروع به حرف زدن  پوف بلندی می

 کنه: می 
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گردم خوب فکرهات رو بکن،  ببین عزیزم تا فردا که برمی -

مطمئن باش اگه دلیل اینکه چرا اینجوری شدی رو به من بگی  

 تونم کمکت کنم. مطمئن باش عزیزدلم!می 

داره و  می زنه، به سمت در قدم بربعد از اینکه حرفش رو می

 گه: ی آخر صدای پچگونش میاد که میلحظه

 خداحافظ. -

 ره.بنده و میبعدش هم در رو به آرومی می

 

ره و من هم دوباره توی چراها و  می اون خانم روانشناسه

 شم.سوالات ذهنم غرق می

 افته. ی پنجره بود میچشمم به کاغذ و قلمی که روی لبه 

کنم، به نظرم بهتره تا نقاشی رو  به حرف خانومه فکر می 

 بکشم، شاید برای توصیف حالم بهتر باشه. 

 دارم. رم و با حرکتی برشون میبه سمت کاغذ و قلم می

 کنم به کشیدن چیزی که من رو به این حال انداخته. میشروع 

 کشم، چندتا مغازه، اول از همه پاساژی می

کنم و توی اون سیاهی مطلق، یه  یه گوشه رو یکم مشکی می

کشم که یه دختر پشتش قایم شده. از اون چند سانتی  ستون می

کشم که نشسته،  ورتر چهارتا مرد و یه پسر بینشون میمتر اون

کشم. سر پسر رو هم تو دست یه  و پاهاش رو بسته می دست
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مرد قلُدُر و دست یکی از مردها هم یه قمه که ازش خون  

 کشم.چکه میمی 

 نقاشیم از بچگی عالی بود و استعدادش رو هم داشتم. 

کنم و یک لحظه با به یاد  با لبخند به شاهکاری که کردم نگاه می 

 زنم. آوردن اون صحنه، لبخند تلخی می

شم و به سمت تخت شه، از جام بلند میبعد اینکه نقاشیم تموم می

 رم.  ی طوسی رنگم مینفره تک

ذارم و به آرومی روی تخت دراز و  ورقه رو زیر بالشم می

 کشم.پتوی صورتی رنگم رو روی سرم می 

  های زیادی به مغزم هجوم میارن. چرا یاسر بهدوباره سوال

اصلا شاید منظورش یه افرای    خاطر من کشته شد؟ چرا من؟

ای به اسم افرا  دیگه بوده؛ ولی آخه یاسر که جز من رفیق دیگه

 نداره. 

 رم.  شه و به یه خواب عمیق فرو میکم سرم سنگین میکم 

 *** 

 افرا جان؟ عزیزدلم؟  -

 کنم. ایم رو باز میهای گربهبا شنیدن اسمم به دفعات زیاد چشم

 خشک شده.زنم. کمرم هم هنوز گیج می

 آخ کمرم! 
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کنم، همون خانومه. همون  به اون نفر که بیدارم کرده نگاه می

 خواد به من کمک کنه.  خانم مهربون که می

 گه: رویی میبینه با خوشهای بازم رو که میچشم 

 سلام صبحت بخیر عزیزم.  -

 در جوابش فقط سکوته و سکوت. 

شینه و  میزنه و روی صندلی میز مطالعه لبخندی مصنوعی می

 پرسه: می 

 خب خوشگل خانم نوشتی یا کشیدی؟  -

ای رو که  شم و از زیر بالش برگهاز حالت دراز کشیده بلند می

دم. اول آروم نگاه  دارم و دستش میروش نقاشی کشیدم رو برمی

 شه.تر میرفته متعجبکنه؛ ولی رفتهمی 

 گه:آروم، جوری که فقط من بشنوم می

 عزیزم تو مرگ کی رو به چشم دیدی؟ ‐

 نگاهش کردم و آروم زمزمه کردم:

 یاسر.  ‐

 اون تو زندگیت نقش مهمی داشت؟ ‐

ندازم و با صدایی لرزون  با بغض شدیدی سرم رو پایین می

 گم:می 

 آره.  ‐
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 گه:کنه و بعد از مکثی طولانی مییکم فکر می

. کنار یه  به نظرم یه مدتی برو جایی که ذهنت آزاد باشه  ‐

 دوستی که حالت رو خوب کنه یه جای دنج و سرسبز! 

 رم. با حرفش به فکر فرو می

شاید بتونم حالم رو خوب کنم. شاید با رفتن به جایی اون لحظات  

 از ذهنم بیرون برن. 

 

 ایستم.  بندم و جلوی آینه میرو می چمدون طوسی رنگم

رنگ به   اومد آرایش بکنم، پس یه رژ صورتیزیاد خوشم نمی

 کنم.  زنم و با کمی پنکک کار رو تموم میهای گوشتیم میلب

رم و آروم پایین  ها میدارم و به سمت پلهچمدون رو برمی

 رم. می 

کنه و من رو  بینه به سمتم پرواز میمامان همین که من رو می

 کشه.  توی آغوش گرمش می

ه  شی. باز هم نگو چپر میقربونت بشم مادر که داری پر -

 اتفاقی افتاده؛ ولی برو به سلامت برگرد دورت بگردم.  

زنم و همین که به درب ورودی  در جوابش فقط لبخند تلخی می

هام  زمان با پوشیدن کفشگردم و همرسم به سمت مامان برمیمی 

 گم:  خطاب بهش می

 بابا که اومد از طرف من ازش خداحافظی کن.   -
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شم و زیر لب جوری که مامان  از درب مشکی رنگ خارج می

 کنم:  بشنوه زمزمه می

دم از پیش  ببخشید این چند روز رو اذیت شدی! قول می -

 مرجان که برگشتم همون افرای قبلی بشم، خب؟  

کنه و با لحنی شوخی ولی با چاشنیِ  ای میخنده مامان تک

 توپه:  حرص، می 

 هم خوب بودی...  لیحالا نه اینکه قبلا خی  -

 ده:  و بعد ادامه می

 ها!خوریحالا چرا وایستادی؟ برو دیگه مامان به تاریکی می -

کنم و به سمت ماشین دویست شیشم  زیر لب »خداحافظی« می

 دارم.  قدم برمی 

شینم، چشمم ذارم و توی ماشین میبعد از اینکه چمدون رو می

ها نگران بود،  قبلا به مامانی که این روزها خیلی بیشتر از

 خوره.  می 

 زنم.دم و استارت میدستی تکون می

 

                                *** 

 

های ماشین هم  شه، چراغتاریکی هر لحظه بیشتر و بیشتر می

 بینم.  جا رو نمیخراب شدن و هیچ
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کنم تویِ این تاریکی مطلق یکی  بدنم یخ زده؛ مدام احساس می

 دنبالمه. 

دم تا تو این برهوت  م فقط دارم به خودم امیدواری می باز ه

 ی مرجان برسم.  تاریک احساس ترس نکنم و به سلامت به خونه

یکی نیست بگه مرجان جان، شهر کم بود رفتی تو یه روستای  

ی  ی کردستان خونه خریدی؟ خونه هم نیست، یه کلبهدور افتاده

 ست.کوچیک تو نزدیکیِ یه روستای دور افتاده

زده ترمزی محکم  هایی به گردنم وحشت یهو با خوردن نفس

خوره. با سر گیجگی دستم رو  گیرم که سرم به فرمون میمی 

گردم که چیزی  ذارم و با سرعت به عقب برمیروی سرم می

 بینم. نمی

کنم کل  زارم که با چیزی که حس میدستم رو روی گردنم می

یکم خیس شده با  کنه. به دستم که بدنم شروع به لرزش می

 کنم. وحشت بهش نگاه می

ی چشمم پایین میاد و درحالی که سعی در  قطره اشکی از گوشه

 زنم.  آروم کردن خودم دارم، استارت می

 بار... لعنتی! بار... دوبار... سهیک

 

وای خدا آخه الان چه وقت تموم شدن بنزین بود؟ الان تو این  

 ی تاریک برهوت چیکار کنم؟  جاده 
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کنم یکی کنارمه، یکی پیشم وایستاده؛ آخه  لحظه احساس میهر 

 کنه.  هاش بدجوری گوشم رو پر میصدای نفس

کنم و  با ترس و لرز دستم رو به سمت کیف چرمیم دراز می

دارم. با دقت توی اون تاریکی به داخل کیف نگاه  سریع برش می

بینم از داخل کیف بیرونش  که گوشیم رو می کنم و همینمی 

 کنم.  میارم و روشنش می

شه و قلبم با شدت  بینم، وحشتم بیشتر از قبل میبا چیزی که می

 کنه. قراری می ی سینم بیبیشتری توی قفسه

تونم به مرجان زنگ بزنم تا کمکم کنه،  با این شارژ کمم فقط می

جون  هایی لرزون و بیکنم و با انگشتپس همین کار رو می

 کنم. گیری میشروع به شماره

باشد، لطفا بعدا تماس  مشترک مورد نظر در دسترس نمی -

 بگیرید. 

هام  بینم، اشککنم و با چیزی که میبا وحشت به گوشی نگاه می

خوره و بین  شه چشمم  به آنتنی که نبود میهق میتبدیل به هق

 رسم. مونم که شاید اگه پیاده برم میاین دوراهی می

ترکه؛ آره  کنم تا صبح زهرم میاگه امشب رو تو ماشین سر 

 همینه! اگه پیاده برم شاید بتونم آنتنی پیدا کنم. 

کنم و به اون تاریکی مطلق که تهش  در ماشین رو باز می

 دوزم. یا خدا! خودت کمکم کن.  نامعلوم بود چشم می

 رم.  شم و به سمت صندوق عقب میاز ماشین پیاده می
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 شنوم.  کنم دو برابرش رو میبا هر بار قدم زدن احساس می

کشم و با صورتی نمناک به جلو چشم درپی میهای پینفس

 دوزم.  می 

کنم و دنبال  صندوق عقب رو با یه عالمه ترس و دلهره باز می

 گردم. چراغ شارژی بابا می

 ت.  نیست که نیس

 که فقط هفت درصد شارژ داره راه بیوفتم!  باید با همین گوشی

ریسکش خیلی بالاست، ولی چه بمونم و چه برم باز هم باید برم  

 جایی که آنتن هست و به مرجان زنگ بزنم. 

 هایی گریون راه میوفتم. با پاهایی لرزون و چشم

تا  گیرم  کنم و دستم رو به سمت بالا مینور گوشیم رو روشن می

 شاید کمی آنتن پیدا بشه.  

تو این تاریکی هیچی جز نوری که فقط یکم جلوی پام رو نشون  

 شه. ده، دیده نمیمی 

زارم و یه چشمم به گوشیه و  می آروم روی زمینپاهام رو آروم

 یه چشمم به جلوی پام تا زمین نخورم.  

 های روی زمین رو به رقص درمیاره.  هوهوی باد، خاک

 زنه.  یه سوت یه نفره که دم گوشم داره سوت می صدای باد شب 
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شه و  ذارم، انگار روح از بدنم جدا میکه قدم بعدی رو می همین

افتم. در اثر سوزش پام، صورتم  با ضرب بدی روی زمین می

 ذارم.  های ضریفم رو روی زانوم میشه و دستتوی هم جمع می

 در میاد.  کشم کل آسمون به لرزه با جیغ فرا بنفشی که می

 آی پام... خدا دارم میمیرم.  -

 کنم.و به دنیایی از جنس تاریکی سفر می

 

کنم و با گیجی  هام رو باز میبا تیر کشیدن قلبم، به آرومی چشم 

 کنم.  به اطراف نگاه می

 تر بشه. مالم تا دیدم واضحهام رو به هم میچشم 

تفاقات  ندازم، من که توی ماشینم! ابه موقعیتم یه نگاهی می

کنم؛ ولی یادم نمیاد که توی ماشین اومده  دیشب رو مرور می

 باشم.  

با به یاد آوردن پام که اون مار لعنتی نیش زده بود، به پای  

کنم. مگه من پانسمانش کرده بودم؟ خدای  پانسمان شدم نگاه می

 من! یعنی چی؟

کنم یادم نمیاد خودم اومده باشم، چون من یهو  هرچی فکر می 

 هام گرم شدن. آخه چطور ممکنه؟  شدم و چشم بیهوش

 زنم. با دلی آشوب استارت می

 چی شد؟ 
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 مگه بنزین ماشینم تموم نشده بود؟ 

کنه و با قلبی آشوب و  قلبم بیشتر از قبل شروع به تپش می

 افتم. هایی گریون راه میچشم 

رو  ی روبهشغول هست، چشمم به منظرههمینطور که فکرم م

جایی شبش  شه یهانگیزه! مگه میخوره. خدای من! این حیرتمی 

 از ترس هوهوی باد خوابت نبره و روزش با بهشت مو نزنه؟  

 درسته بیابونه؛ ولی از حق نگذریم خیلی جای دنج و قشنگیه. 

پام  زنه و  هام برقی میدورها، چشم  با دیدن یدونه کلبه اون دور

 دم.رو بیشتر روی گاز فشار می

هایی که دیشب افتاده بود با لبخند مصنوعی خودم بیخیال اتفاق

شه ندیدمش  ی دیدن مرجانی که تقریبا هشت سالی میرو آماده

 کنم. می 

ی تقریبا قدیمی که با آجرهای منظمی ساخته شده بود، یه  یه کلبه

ی نقُلیش یاد  کلبههای آبی آسمونی. با دیدن درب چوبی با پنجره

 افتم.  ی مامان بزرگ که دوسال پیش فوت کرده بود، میخونه

کنم. درب رو  شم و به سمت درب حرکت می از ماشین پیاده می

 مونم.زنم و منتظر رفیق قدیمیم میبا پشت دستم می

 

 #پارت_دهم 
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مونم،  ای پشت در منتظر میتا بیاد و در رو باز کنه چند دقیقه

کنم؛ برای  ازش نیست. به سمت ماشین حرکت میانگار خبری  

 شم که صدای مرجان از دور میاد.  برداشتن گوشیم خم می

 افرا جان صبر کن بیام.   -

دم و خودم رو به  ، به ماشین تکیه میایستمبا حرفش سر جام می

 کشم.  آغوش می

هاش  کشه تا به من برسه و به محض رسیدن دستکمی طول می 

 کنه.  بغلم باز می  رو به حالت بیا

کنم و با شدت توی بغلش فرود  با خوشحالی به سمتش پرواز می

 میام.  

عزیز دلم! دلم برات یه ذره شده بود. کجا رفته بودی؟ داشتم   -

 رفتم!  می 

 گه:  زمان با بیرون رفتن از بغلم میده و همی بلندی سر میخنده

 آره من هم باور کردم. -

ای سرشار از خوشحالی ادامه  رهبعد از کمی مکث و با چه

 ده:  می 

 وفا شدی؟  قدر بیبیا داخل؛ تعریف کن ببینم از کِی این -

ی  کنم و عینک آفتابیم رو درمیارم و وارد کلبهی ریزی میخنده

 شم.  کوچیکش می

 آخه قربونت برم، اینجا هم مکان زندگیه؟   -
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 هاش عین بهشته.  والا به خدا اینجا اینقدر آرامش داره! صبح -

 گم:ی حرفش میکشم و در ادامهنفس عمیقی می

 هاش مثل قبرستون!  و شب -

 گه: گرده و میبا صورتی مشکوک برمی

 منظورت چیه؟   -

 گم:  رویی می کنم و با خوشای میتک خنده

 هیچیهیچی -

 *** 

رخت خوابی که مرجان داده بود رو توی اتاق کوچیکی که فعلا 

 کشم. کنم و دراز میمتعلق به من بود، پهن می

 بره.  بره که نمیکنم خوابم نمیهرکاری می

کنم.  زنم و سرمایی رو روی گلوم حس میبه سقف چوبی زل می

 باد نمیاد، ولی این بادی که از کنار گلوم گذشت چی بود؟ 

کنم و با تنی لرزون به روی  رو توی هم قلاب میهام دست 

 کشم. پهلوی راستم دراز می

 کنم، ساعت سه بامداده.  به گوشیم نگاهی می

 یه جایی خوندم که نوشته بود ساعت سه بامداد نفرین شده هست!  

 گیره.با به یاد آوردن این تئوری بدنم گُر می
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برای مطمئن   شنوه، ولی هیچ بادی نمیاد! گوشم هوهوی باد می

ی  شم و با پاهایی لرزون به سمت پنجرهشدنم از جام بلند می

 رم.  کوچولوی توی پذیرایی می

ندازم، هیچ جایی در اثر باد تکون  به بیرون نگاهی می

 کنم یه نسیم ملایمی میاد؟  خوره؛ پس چرا من حس مینمی

 کنم. رم و بازش میبه سمت در می

 

 دوزم.  کنم و به اطراف چشم میمیهام رو توی همدیگه قفل دست 

شم چیزی نیست و این توهمی بیش نبود، درب  وقتی مطمئن می

 شم. بندم و به سمت اتاق روونه میرو به آرومی می

 کنم بخوابم. کشم و سعی می سر جام دراز می

 *** 

ای که  پرم با ترس به پنجرهتق از خواب میبا صدایی شبیه به تق

ای تاریک با طعم سیاهی از کنار  کنم. یه هالهکنارم بود  نگاه می

کنم واقعا یه نفر اینجاست، دیگه  شه. احساس میپنجره رد می

 یقین پیدا کردم.  

تونه باشه؛ این وقت شب، اون هم توی برهوتی مثل  یعنی کی می

 اینجا! 

هایی لرزون  دارم و با چشمآروم به سمت پنجره قدم بر میآروم

م، با دوباره رد شدن اون شخص، جیغ  کن به بیرون نگاه می
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دم. با ترس دستم رو روی قلبم که شبیه قلب  فرابنفشی سر می

 زارم.  کوبید، میی سینم میتند خودش رو به قفسهگنجشگ تند

شم و به سمت نفس زدن امونم رو بریده و به شدت بلند مینفس

 دارم.  اتاق مرجان قدم بر می

 مرجان، مرجان.   -

کنم با خالی بودن تختش مواجه اتاقش رو باز می همین که در

 زنم: شم. با تنُ صدایی بلندتر اسمش رو صدا میمی 

 مرجان، مرجان کجایی؟ اذیتم نکن.   -

گرده. دیگه واقعا کم مونده خودم  ولی فقط صدام به خودم برمی

 رو خیس کنم.  

 گردم؛ ولی انگار، مرجان غیبش زده.  جای خونه رو می همه 

دارم ساعت چهار بامداد  رم و اون رو برمیگوشیم می به سمت

ی  ده. یعنی مرجان این وقت شب کجا رفته؟ دلشورهرو نشون می

 گیرم.  ی مرجان رو میشه و سریع شمارهبدی مهمون دلم می

 باشد.  مشترک مورد نظر در دسترس نمی -

یعنی چی؟ نکنه اتفاقی افتاده باشه؟ وای خدا! چیکار کنم؟  

هام  گیرن و روی گونهم راه خودشون رو در پیش میهااشک

 شن. الان چیکار کنم؟ افرا لعنت بهت که اینقدر بزدلی! روونه می

گ زدم، ولی جواب نداد. دیگه واقعا  هرچندبار به مرجان زن 

ناامید شدم. نکنه کسایی که اون بلا رو سر یاسر آورده بودن،  
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این دفعه مرجان رو نشونه بگیرن؟ خدایا مگه من کی و چی  

 هام میارن؟ هستم که دارن همچین بلاهایی سر دوست

رم و همین  با برداشتن شالم با عجله به سمت درب ورودی می

شه.  ی مهربون مرجان نمایان میکنم، چهرهمیکه درب رو باز 

 توپم:  با عصبانیت بهش می

 کجا بودی؟ چرا این وقت شب بیرون بودی؟   -

زنه تا وارد خونه بشه، با خنده  همزمان که من رو کنار می

 گه:  می 

های  ایست ایست. مامانمی یا بابام؟ مسلمون خدا یکی از دوست -

شد شبونه به سمت شهر راه    دانشگاهم تصادف کرده بود، باعث 

 بیوفتم.  

کشم؛ ولی هنوز خیالم راحت نشده، درب رو  نفسی راحت می

 پرسم:  بندم و میمی 

 چرا به من نگفتی؟   -

زنه دستش رو روی شونم  که توی صداش موج می با مهربونی

 گه:  ذاره و میمی 

اومد بیدارت کنم،  دختر یجوری خوابیده بودی که اصلا دلم نمی -

 خوابی؟ کی تاحالا اینقدر ناز می از

 گردونم:  گیره؛ ولی روم رو برمیاز حرفش خندم می

 ها!  خوبه، خوبه. هنوز قهرم -
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 گه: گیره و با شوخی میبا چندش رو ازم می

واه! لوس نشو ببینم! یا برو بخواب، یاهم برای این دختر  واه -

 بخوره.  بدبخت که سه ساعته رانندگی کرده یه چیزی درست کن  

 گم: خندی با چاشنی حق به جانبی مینیش

 ای باشه؟  امر دیگه -

 گه:  کنه و می پاهاش رو روی مبل دراز می

 تونی بری.  ای نیست، میامر دیگه -

 ببند بابا.   -

 رم.دم و به سمت آشپزخونه میای سر میبا سرخوشی خنده

 

 آخ که دستت درد نکنه خانم سرآشپز. -

که باید یکم  رم و با به یاد آوردن اینمی ای بهشچشم غره

 گم:  سوغاتی بخرم رو به مرجان می

 شه برای کمی خرید به شهر بریم؟  مرجان جان می -

 گه:  شه و میاز جاش بلند می

 آره چرا که نه، آماده شو بریم.   -

 کنم.  با خوشحالی به سمت اتاق پرواز می

 »مرجان« 
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کیف، کیف چرمیم رو   با گذاشتن گوشی مدل پایینم توی

خوره،  کنم؛ یهو گوشیم زنگ میدارم و در اتاقم رو باز میبرمی

ست! خدایا چیکار کنم؟ من چه گناهی کردم  باز هم همون مرتیکه

 آخه؟  

رفتم با  کنم و همینطوری که به سمت اتاق میتماس رو وصل می

 غرم:  ای میصدایی نسبتا آروم بدون مقدمه

خواید رو  کنید؟ گفتم که من این کاری که شما میچرا ولم نمی -

 دم، مگه زوره؟ انجام نمی

با صدای فوق وحشی و خونسردش که لرزه به تن همه  

 گه:  خیال میانداخت، بیمی 

خوای جونت توی جوونی و اوج  نیست؛ اما اگه نمی  زور -

گیم رو  هات گرفته بشه، بهتره هرکاری که میگذرونیخوش

 انجام بدی. 

رفتم؛ بودم، برخلاف افرا زیر بار حرف زور نمی من دختر قوی

ولی اینکه توی دوراهیِ وحشتناکی قرار گرفته بودم باعث شده  

 بود دمای بدنم به زیر صفر برسه.  

 دم.  کنم و بهتون خبر میکر میف -

ی روانی با خونسردی کامل  قبل از اینکه قطع کنم اون مرتیکه

 گه:  می 

فقط تا فردا فرصت داری، تا ساعت دوازده شب. یک دقیقه   -

 دیرتر بگی خونت حلالته.  
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 فرستم. کنم و زیر لب بهش لعنت میبا شدت تماس رو قطع می

 شده؟   چی -

 بینم.  م که افرا رو می گردیهو به عقب برمی

 ه... هیچی.   -

 دم.  و بعد بهش یه لبخند مصنوعی هدیه می 

 باشه، چرا اونجا وایستادی؟ بیا بریم دیگه.   -

 دوتایی به سمت ماشین راه میفتیم. 

راهمون تا ماشین زیاد نبود؛ اما باید تا رسیدن به ماشین یه  

 کردیم. مسیری رو پیاده طی می

نم یکی پشت سرمونه و داره با ما میاد،  کهر لحظه احساس می

 اما به روی خودم نمیارم تا افرا متوجه نشه. 

با احتیاط، خیلی آروم و طوری که افرا متوجه نشه، سرم رو  

گردونم تا ببینم اون کیه داره پشت سرمون میاد، وقتی  برمی

شه و ی پشمالوی تپُلُ خیالم راحت میگردم با دیدن یه گربهبرمی

 دیم.  ون ادامه میبه راهم

 *** 

کردم. واقعاً نه  خورْد و من رد تماس میمدام گوشیم زنگ می

راه پس دارم نه راه پیش. با بار هزارمی که گوشیم زنگ خورد،  

 دارم.  گوشی رو برمی

 چه مرگته؟   -
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  بار فرق کرده بود، تکای که ایناون شخص، با صدای مردونه

 گه:  کنه و میای میخنده

 مونده.  عت دوازده کمبه سا -

کنم. فقط یک دقیقه مونده بود تا  با ترس به ساعت گوشیم نگاه می

 دوازده. 

یه دقیقه مونده دختر جون! زود، تند، سریع تصمیمت رو بگو   -

 وگرنه من و امثال من با کسی شوخی نداریم.  

 خدایا! خدایا چیکار کنم؟ خودت کمکم کن.  

 سی ثانیه.   -

 افته. خوره و روی گونم میسُر میعرق سرد از شقیقم 

 پانزده ثانیه.   -

دم و دستم رو به معنای »باشه« به  با سرعت لب تکون می

 حرکت درمیارم. 

 باشه، فقط کاری به کار من نداشته باشید.  باشه -

 گه:  زنه و میپوزخندی می

 فردا ساعت دو شب بیا همون مکانی که اون شب اومده بودی.   -

 کنه. و سریع قطع می

 

 »افرا« 
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های  مرجان توی این چند روز خیلی مشکوک شده بود. تماس

های بعد هر تماس؛ اما من به  متعددی داشت و اعصاب خوردی

پرسیدم که کیه و چیه و  آوردم و ازش نمیروی خودم نمی

 دونم والا گیج شدم. شاید مزاحمه، نمی چیکارت داره؛ ولی 

هستن و هر روز، هر   ی اتفاقات اینجا هم خیلی غیر طبیعیهمه 

کنم یکی من رو تعقیب  ساعت، هر دقیقه و هر ثانیه احساس می

کنم هر لحظه یکی نگاهم کنه یا هم مراقبمه،  احساس میمی 

 کنه. می 

وی مسیری  حتی اون روزی که با مرجان بیرون رفته بودیم هم ت 

زمان داره با ما میاد.  کردم یکی همرفتیم احساس میکه پیاده می

حواسم هم پی مرجان بود که خیلی آروم و نامحسوس برگشت و  

بارید؛ ولی به  هاش ترس میپشت سرش رو نگاه کرد. از چشم

 خیال به راهم ادامه دادم.روش نیاوردم و بی

گرفته بودم برم   آخر همون شب هم که توی اتاقش بود، تصمیم

باهاش حرف بزنم که موضوع رو باهام درمیون بذاره؛ اما  

های  کرد. حرفانگار توی اتاق داشت تلفنی با یکی بحث می 

رسید؛ اما چیزهایی متوجه شده بودم که  نامفهومی به گوشم می

 گفت:  مرجان با کلافگی می

 باشه! فقط کاری به کار من نداشته باشید. باشه -

دم دیگه صدایی به جز اهَ پر شدت مرجان نیومد به  و وقتی دی 

 اتاقم برگشتم.  
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گیرم پیش  از تصورات گُنگم بیرون میام و دوباره تصمیم می

 مرجان برم و موضوع رو ازش بپرسم. 

رم و قبل از اینکه در رو  به آرومی به طرف اتاق مرجان می

 رسه.  بزنم صداش به گوشم می

 آره، خوابه.   -

-   ... 

 فهمه. نمینه  -

-   ... 

 بینمتون. خداحافظ، می -

 زنم.  گردم و خودم رو به خواب میبا سرعت به اتاقم برمی

های متعددش داره  که یکی کنارم نشسته و نفسبا احساس این

ده و با تصور اینکه اون شخص  ای رو به من میحسی ناشناخته

پوش  اهکنم؛ اما با دیدن یه مرد سی هام رو باز میمرجانه، چشم

خوام شه. تازه به خودم میام و میهام از تعجب چهارتا میچشم 

ی ترسناکش توی اون ظلمات*،  جیغ بکشم که اون مرد و چهره

خبری از  ذاره و به دنیای بیدستش رو روی دهنم می

 کنم.های مطلق سفر میتاریکی

 *** 

 کنم.  هام رو به سختی باز میبا احساس سر دردی، چشم
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گیره. همون مردی رو  کانی ناشناخته، بدنم گُر میبا دیدن م

ی مرجان بودم کنارم نشسته بود. با  بینم که وقتی تو خونهمی 

بینه، به من  های بازم رو میدقت به من زل زده و وقتی چشم

خواد چیزی بگه که خودم رو عقب  شه. انگار میتر مینزدیک

ی دهنم  خوام جیغ بکشم دستش رو روکشم و همین که میمی 

 گه:  ذاره و میمی 

 رسونم. هیش، من بهت آسیبی نمی -

 

تقلاهام دیگه تموم شدن؛ ولی هنوز هم بهش اعتماد نکرده بودم.  

تونه به یه مرد جوان  آدم ترسناکی بود. خب یه نفر چجوری می

 غریبه اعتماد کنه؟  

کنه و به دیوار سمت  کنم که عقب گرد می با دقت نگاهش می

 ده.  راستش تکیه می

خوام درمورد موضوعی مطلعت کنم که هیچکس جز من و  می -

یه عده افراد از این موضوع خبری نداره و این موضوع رو باید  

کسی که اطلاعات بیشتری از تو داره بهت بگه، اینکه تو کی  

 هستی و چرا اینجایی و چرا یاسر کشته شد.

دونه یاسر  یهو ترس بدی به دلم هجوم میاره؛ این از کجا می

جوون   ام که الان اینجام؟ این پسرکشته شده؟ اصلا خود من کی

 کیه؟ چرا من رو اینجا آورده؟  
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های زیادی ذهنم رو درگیر کرده که ظاهرا جواب همشون  سوال

 دست یه مَرده که فکر کنم رئیسشونه... 

شم به  نقصش خیره میکنم و به صورت بیبا احتیاط لب باز می

 گم:  سختی می 

هاتون حقیقت  خب من منتظرم بشنوم؛ اما از کجا بدونم حرف -

 داره؟  

 گه: خیالی میهای گوشتیش میاد و با بیای به لبخنده تک

تونی باور نکنی. ما فقط این  تونی باور کنی و برعکس، میمی -

گیم تا مطلع بشی و مراقب اطرافیان  موضوع رو بهت می

 پر نشن. نزدیکت باشی تا هرکدوم مثل یاسر پر

شبش  های به رنگ شم و به چشمبا بغضی آشکار از جام بلند می

 شم: خیره می

 یاسر بخاطر من کشته شده؟   -

 ده:  گیره و سرش رو تکون میازم فاصله می

 آره.   -

کشه و  رنگش می بعد از مکثی طولانی دستی توی موهای خوش

 گه:  می 

 پاشو! باید به پیش رئیس بریم. اون منتظرته.   -
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راستا بشم. بعد از چند ثانیه در  دارم تا باهاش همقدمی برمی 

کنه، با دستش به سمت بیرون  اتاقی که توش بودیم رو باز می

 گه:  زنه و میکنه، لبخندی مهربون میاشاره می

 بفرمایید.  -

ذارم. با دیدن اون همه  کشم و یک قدم مینفسی عمیق می

زنه. وای  هام برق میتشکیلات و عظمت به وجد میام و چشم 

ه دیوارهاش  خدای من، اینجا چقدر قشنگه! یک قصر بزرگ ک

های آبی و سفید تزئین کرده بودن، لوسترهای بلند  رو با الماس

هایی  مرتبه از سقف آویزون شدن، فرشی زرشکی روی کاشی

زدن انداخته بودن. با  که مرواریدهای داخلشون توی چشم می 

گیرم، های این عمارت بزرگ میی زیباییشگفتی چشم از همه

هام رو توی هم قلاب  دست چرخم و به سمت اون پسر جوون می

 کنم:  می 

اینجا خیلی قشنگه! خوش به حالتون که توی همچین عمارتی   -

 کنید.  زندگی می

خورن و با  ده که موهای مشکیش تکونی میسری تکون می

 گه:  عجله می

 بهتره بریم، رئیس منتظره.  -

افتم. یه پسر جذابِ قد بلند و خوش  ها دنبالش راه میمثل جوجه 

 اندام! 
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 شه.  بینم تعجبم هر لحظه بیشتر و بیشتر میبا چیزهایی که می

 العادس!  واقعا اینجا خارق

های بلند اندامیِ  ها و موهای بلند ابریشمی سفید و دامنها بالزن

های پاشنه بلند به همون رنگ؛ ولی مردها  نما با کفشسفید و بدن

بلند و دستکش و    هایدقیقا برعکس؛ قدبلند و چهارشونه با بال

افته  فهمم اینجا چه خبره و داره چه اتفاقی میکفش مشکی. نمی

دونم که یک چیزهایی درمورد من هست که ولی این رو می

دونم چه اتفاقی در  کسی ازش خبری نداره؛ حتی خود من! نمی

دونه. تنها چیزی که ازش مطمئنم  انتظارمه و این رو فقط خدا می

کنن. یک  و این مرد جوون ازم محافظت می  هااینه که این آدم

 جورهایی بهشون اعتماد دارم!  

 هام بیرون میام.  با ایستادن اون مرد از فکر و خیال

کنه.  خدمتکاری که اونجا وایستاده درب بزرگ چوبی رو باز می

شیم؛ گمونم اینجا اتاق  هر دو با هم وارد اتاقی بزرگ می

کنم. چه جالب! رئیسشون  رئیسشونه! با دیدن یک زن تعجب می

 یک زنه؟  

 گه:  کنه و با تحکم میاون پسر جوان صدایی صاف می

 ی من، افرا رو آوردم.  ملکه -

 کنه:  های مشکیش رو باز میده و لبملکه سری تکون می

 تونی بری.  بسیار خب می -

 اندازه.  صداش چنان ابهتی داره که لرزه به تن آدمیزاد می
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ده، موهایی صورت استخوانی که شهامت و قدرتش رو نشون می

بلند که یک طرفش مشکیه و یک طرفش سفید، دامنی سیاه  

 هایی خاکستری بلند ابریشمی. اندامی با بال

کنم نره  هام التماس میگرده تا بره؛ با چشماون پسر جوون بر می

 ر ابهت. ی پ مونم و ملکهره و من میکنه و میولی اعتنایی نمی

شه و  بعد از سکوتی نه چندان طولانی، ملکه از جاش بلند می

 گه:  کوبه و میعصای بلند مشکیش رو روی زمین می 

 خوای بدونی چرا اینجایی؟  خب؛ می ‐

خوام صحبت کنم که دستش رو به علامت ساکت باش بالا  می 

 شه: های بلند لاغرش معلوم میمیاره که انگشت

 دم؛ بشین. نت جواب میبه همه سوالات ذه -

کنم که صدایی صاف  بدون توجه به حرفش فقط نگاهش می

 دوزه:  های سفید رنگش به من چشم می کنه و با چشممی 

 دوست داری اول از یاسر بگم یا از خودت؟  -

کنم و با ترس  هام رو تو هم قلاب می کنم، دستصدام رو بلند می

 گم:می 

 چرا یاسر مُرد؟   -

زمان که  لرزه، به طرفم میاد و همکه بدنم میکنه اخمی می 

 گه: ذاره، میدستش رو روی عصاش می

 به خاطر نجات جون تو مُرد، چون نگفت کجایی.   -
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 کنه؛ چرا به خاطر من؟ بغض بدی گلوم رو محاصره می

 

های ملکه راجب مرگ یاسر، توی اتاقی که بعد شنیدن صحبت

های ملکه توی  همش حرفشینم.  برام تعیین شده پایین تخت می

 شم.زده می شن و بیشتر وحشتسرم اکو می

دارم  انقدر توی فکر بودم که وقتی سرم رو از روی پاهام بر می

 شم.  متوجه تاریکی آسمون می

خوره  ای که به در میکشه که با صدای تقهای طول میچند دقیقه

هام رو محکم به هم  و باز شدنش با وجود اون همه نور چشم 

 کوبم.  می 

 تونم صورتش رو ببینم. یه مرد قد بلند و ورزیده که درست نمی 

فهمم همون پسرست که من رو پیش  چند قدم جلو میاد که می

 ملکه برد. 

 گه:  با یه لبخند کوچیک کنار لبش، جلوتر میاد و می

 چرا تو تاریکی نشستی؟  -

 گم: کشم و با لحنی خسته مینفسی عمیق می

 همینطوری.   -

 شینه.  آروم به سمتم میاد و کنارم میکنه و آرومسکوت می

 پرسم: ندازم و سوالی که تو ذهنمه رو میبهش نگاهی می

 نیستی؟   تو چرا مثل بقیه -
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روی تختی بود که روش نشستیم و  ای که روبهنگاهش رو از آینه

 گه:گیره و میده مینشون می تصویر ما رو

ها باشم و از  وی زمین و بین انسانچون قرار بود من همیشه ر -

ها نبودم، نیستم  وقت شبیه پریزادهتو مراقبت کنم؛ برای همین هیچ

 و نخواهم بود.  

بدون مکث با سوالی که توی کسری از ثانیه به ذهنم میاد رو  

 پرسم:  می 

 این همه آدم، چرا اون فرد باید تو باشی؟  -

 ده:  میدوزه و با کمی مکث جواب چشمش رو به من می

 خودم خواستم که اون یه نفر باشم.  -

 گم: شم و با کنجکاوی میبهش خیره می

 چرا؟   -

ای که چهرمون رو  گیره و دوباره به آینهنگاهش رو از من می

کنه؛ جواب من هم همون  زنه و سکوت میده زل مینشون می

 شه.  سکوتش می

کنم. بدون  کنم و به چهرش که توی آینه افتاده نگاه میاخمی می 

 گم:  مقدمه و با توجه به سوالم می

 چرا ساکت شدی؟ جوابم رو بده!  -

شم و صدام رو بلندتر  گه؛ دیگه کفری میباز هم چیزی نمی

 گم: کنم و با اخمی شدید میمی 
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 دی؟چرا جوابم رو نمی -

 کنه: آروم زیر لب زمزمه می

 خواستم سرگرم بشم. دلیل، فقط میطوری بیهمین -

گم و اینکه اصلا حرفش قانعم نکرده؛ ولی دیگه چیزی نمیبا 

 شم.خیال میبی

گذره و سوالی که تازه به ذهنم  چند دقیقه بینمون با سکوت می

 پرسم:  کنه رو بلافاصله ازش میخطور می

 ای داری؟ منظورم اینه که پدر و مادر داری؟ خانواده -

 گه: پا میرن و با کمی این پا و اون  هاش توی هم میاخم

نه، پدر و مادرم همون سالی که شما از اینجا رفتین، کشته   -

 شدن.

رسید با  آروم و زیر لب، با صدای که به زور به گوش خودم می

ذارم آمیز، درحالی که دستم رو روی دستش میلحنی پشیمان

 گم:  می 

 خواستم ناراحتت کنم. متاسفم! نمی -

 پرسم:  و ازش میباکنجکاوی غیرقابل درک سوال بعدیم ر

 ازدواج کردی؟ یا کسی هست که عاشقش باشی؟   -

شه و به  گیره و از کنارم بلند میکنه؛ نگاه ازم میمکث بلندی می

شینه.  ره و روش میروی تختم میطرف صندلی چوبیِ روبه

 گه:  کنه و میدستی توی موهای خوش حالتش می
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 نه، ازدواج نکردم.  -

 

که خیلی وقت بود به   کنم و با کنجکاویهام رو ریز میچشم 

 پرسم:  سراغم نیومده، می

 پس چی؟ کسی رو دوست داری؟  -

 گه: ندازه و با شرم میسرش رو پایین می

 آره، عاشق شدم.  -

 گم: های کنجکاو و خندون میبا ابروهای بالا پریده و چشم

 ؟ کشه؛ حالا عاشق کیببین چه خجالت هم می -

 گه:  سریع و بلافاصله می

خوام راجع بهش صحبت کنم؛ یعنی به خودم قول دادم تا به  نمی -

 وقت مناسبش به کسی نگم.  

گم. این دفعه اونه که  خوره و چیزی نمیخیلی بد توی برجکم می

 کنه:  لب باز می

 تو چی؟ عاشق شدی؟  -

م  نه بابا، من انقدر سرم تو درس و کتابه که حتی بهش فکر ه -

 نکردم. 

 گم: بدون اینکه منتظر جوابی از جانبش باشم با لحنی مسخره می

 دونم!من هنوز اسم تو رو هم نمی -
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های  نمایی که ردیف دندونندازه و لبخند دندونابرویی بالا می

 گه:  زنه و با خنده میکشه، میسفیدش رو به رخ می

 اسمم آتاشه.   -

 کنم: زیر لب زمزمه می

 آتاش.   -

 گم:گردونم و میسمتش رو برمیبه 

 چه اسم قشنگ و پرُ ابهتی!   -

 شه.  کنه و از روی صندلی بلند میبه لبخندی اکتفا می

 ممنون. افرا من دیگه باید برم، کلی کار دارم.  -

ره و با  به سمت در میبدون اینکه منتظر جوابی از جانبم باشه

 گیرم. صدای کوبیدن در، چشم از هیکل مردونش می

صحبتی با آتاش خیلی حس خوبی داره. اون تنها کسی بود که  هم 

دونم چرا باهاش احساس  کردم. نمیراحت باهاش صحبت می

 دونستم که مراقب منه.  کردم؛ ولی این رو خوب می راحتی می

از موندن تو اینجا دیگه خسته شدم. باید به پیش مرجان برم تا  

 بیشتر از این شک نکرده. 

شم. با دیدن یه خانم  شم و به سمت در روونه میاز جام بلند می

گه  گیرم؛ ولی میکنم و سراغ آتاش رو ازش میصداش می

ده. از چند نفر دیگه هم  خبری ازش نداره و به راهش ادامه می 

 شم.  رو میدونم کجاست.« روبهپرسم؛ ولی با جواب: »نمیمی 
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تویی  گردم و روی تخت راحت و نرمی که پ به سمت اتاق برمی

 کشم.  ابریشمی داره دراز می

شه و به عالم  هام گرم خواب میشه که چشم دونم چی مینمی

 رم.  خبری فرو میبی

 *** 

شه؛  کنم کسی وارد اتاق میام که احساس میتو خواب و بیداری

 هام رو باز کنم.  ولی حوصله ندارم که چشم

شه و بعد چند ثانیه رو  تر میصدای پا هر لحظه نزدیک و نزیک

 گیرم. شم و توی بغل یک نفر جا میهوا معلق می

 

 »مرجان« 

ره. هر  میزنه سرم تا مرزِ ترکیدن پیش هایی که میبا حرف

شه، چطور  ای که از دهنش بیرون میاد زخمی روی قلبم میکلمه

 تونم همچین کاری رو انجام بدم؟ می 

 غره:  شه توی افکارم میبا صدای فوق وحشیش که خراشی می

 گم؟ باید بکشیش! شنوی چی میمی -

دارم به صورت  سرم رو بالا میارم و یک قدم به سمتش برمی

 کنم:  م و با تحکم و جدیّت لب باز میدوزنقاب زدش چشم می

کشمش؛ ولی بعد از کشتن اون باید ضمانت کنید زندگیم به  می ‐

 گرده و جسم و روحم توی آرامش خواهد بود.  روال قبل برمی
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زنه و به سمتم میاد؛ توی  پوزخندی صدادار و پرمعنا می

هاش رو توی هم قلاب شه؛ دست ی نیم متریم متوقف میفاصله

 گه:  نه و با توجه به حرفم میکمی 

ت برو و  چیز رو تضمین شده بدون، حالا هم به خونه همه -

 زمان موعود که فرا رسید کارِت رو شروع کن.  

 گم:  سریع و بلافاصله می

 از کجا بدونم زندگیم تضمین شده؟ -

 زنه:  گرده و پوزخندی صدادارتر از قبل میبه سمتم برمی

دغدغه نداشتی؛ از سگ  موریت زندگیِ بیاگه بعد از انجام ما -

 کمترم.

دارم. به  دم و به سمت درب خروجی قدم برمیسری تکون می

مونم. بالاخره بادیگارد  رم و منتظر ماشین میطرف خیابون می

 شم.رسه و سوار ماشین میاز راه می

ست رو  تونم کسی رو که جونم به جونش بستهمن چطوری می

 کردم؟ خدا از من نگذره!   بکشم؟ اصلا چرا قبول

 با توقف ماشین از فکر و خیال در میام. 

کنه. هه!  شم، راننده کمی اون جلوتر پارک میهمین که پیاده می

 ببین وضعت چقدر خرابه که برات بادیگارد گذاشتن. 

کنه؛  آن قلبم شروع به تپش می خوره یکنگاهم که به در می 

ا خدا! چرا در بازه؟ با  شه. یعرقِ سردی از کمرم سرازیر می

که افرا فرار کرده باشه واهمه دارم.  رم، از اینترس جلوتر می
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شم به سرعت برق و باد خودم رو به  همین که وارد خونه می

اش نفسی از سر  های بستهرسونم و با دیدن چشماتاق افرا می

 کشم.آسودگی می 

عت چهار شم؛ سااز اتاق افرا بیرون میام که با ساعت مواجه می

ده؛ خب طبیعتاً افرا متوجه بیرون بودن من  بامداد رو نشون می

نشده، خوبه! از این به بعد باید اعتمادش رو بیشتر جلب کنم؛ باید  

کس جز من هواش رو نداره، رفیق  کاری کنم تا فکر کنه هیچ

ی من! قراره از بهترین رفیقت خنجر بخوری، خنجری  بیچاره

زنی و جلوی  ره و از درد زجه میکه تا عمق قلبت فرو می

 دی.های خودم جون میچشم 

 

 »افرا«

ره، از حالت دراز کشیده  که مرجان از اتاق بیرون می بعد از این

کنم. مرجان این چند  شینم به در بسته نگاه میبیرون میام و می

دونم چه اتفاقاتی در انتظارمه؛  روز به شدت مشکوک شده، نمی

ی بدی  دونم که قراره از یکی ضربهولی این رو خوب می

دونم اون شخص کیه و مرجان تنها مضمون  بخورم؛ اما نمی

خیالات منه. این چند روز به شدت مشکوک شده و با خودم  

 گم شاید اونه که قصد جونم رو داره.می 

خوام از جام بلند بشم و به سرویس بهداشتی برم،  همین که می

 کنه.جلب میکاغذی که لای پنجرست توجهم رو  
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شم و کاغذی که لای  با آرامش و احتیاط به پنجره نزدیک می

 کنم.دارم و بعد به آرامی بازش میاون بود رو برمی

ی  افرا، امشب حتما باید ببینمت! ساعت هفت عصر به کافه -

 »...« بیا؛ منتظرتم، آتاش. 

اندازم که پیداش کنم و  به منظره خوف برانگیز بیرون نگاهی می

مطمئن بشم که نامه از طرف اونه؛ اما یهو با دیدن شخصی سیاه  

 پوش که کنار پنجره ایستاده، ترس بدی به دلم هجوم میاره.  

 نامه از طرف خودمه، نگران نباش.   -

 ده. با شنیدن صدای آروم آتاش، ترس جاش رو به آرامش می

ذارم و بعد از رفتن به سرویس  نامه رو توی کیف مشکیم می

گردم تا حاضر بشم. مانتوی سرخابی  بهداشتی، به اتاق برمی

پوشم و بعد  بلندی که اون شب با دلارام از پاساژ خریدیم رو می

کنم و شال مشکیم رو روی سرم  شلوار مشکی رو به تن می

با کمی آرایش ملایم   پوشم وندازم؛ کتونیِ سرخابیم رو هم میمی 

ای کمرنگ، رژگونه، خط  کنم. کمی رژ قهوهکارم رو تموم می

چشم و بعد ریمل و در آخر، بعد از برداشتن سوئیچ به اون  

کنم. باز هم مرجان غیبش زده و  ای که آتاش گفته حرکت میکافه 

 معلوم نیست کجاست.

هم   شم. بازلای جنگل رد میکنم و از لابهماشین رو روشن می

اون حس ترس لعنتی به سراغم میاد و عرق سردی از پیشونیم  

 خوره.سُر می



 وان  رویا|کاربر انجمن دی _ پایان رهگذر 

Http://Di1.blogfa.com 51 | P a g e 

 

 

جا تا اون کافه یک ساعتی راهه و اگه ترافیک رو در  از این

 کشه تا به اونجا برسم. نظر بگیرم، دو ساعت تمام طول می

شم تا توی این  روم خیره میهایی لرزون با دقت به روبهبا دست

 تاریکی گم نشم.  

شه و یکی توی  رونم که یهو درِ ماشین باز میآرومی میبه 

 شینه. ماشین می

هایی که انگار توش زلزله درحال رُخ دادنِ به اون  با چشم

مونه گیرم که کم میکنم. یهو ترمز شدیدی میشخص نگاه می

هام به شمارش افتاده و کم  سرم به فرمون برخورد کنه. نفس

 مونده پس بیفتم. 

 

تونم  اون تاریکی مطلق گم شده و اصلا نمی اون شخص توی 

 قیافش رو تشخیص بدم.  

 کنم:  ی شدیدِ غیرقابل وصف، با لکنت لب باز میبا ترس و دلهره

 ت... تو کی هستی؟  -

گرده و انگار از این حرفم متعجب شده باشه؛ به طرفم برمی

کنه. چون هوا قبلا تاریک بود و الان  چراغ ماشین رو روشن می

شن و بعد از مدتی  هام بسته میخوره، چشم ور به چشمم می یهو ن 

 کنم.  بازشون می

 اَ، اینکه آتاشه! 

 گه:  ای که سعی در پنهان کردنش داره، میبا خنده
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 ترسی از جنگل عبور کنی، گفتم بیام پیشت پس نیفتی!  دیدم می -

 ده.ای بلند سر میبعد هم خنده

کنم که به زور  چپ نگاهش می-گردم و چپبه سمتش برمی

روم  گیره. من هم با حالت تخُس به روبهجلوی خندش رو می

زمان با اینکه به  کنم. همدوزم و ماشین رو روشن میچشم می 

کنم که مسیر رو اشتباه نرم، خطاب به آتاش  اطراف نگاه می

 گم:  می 

 خواستی بگی؟ خب چی می ‐

و بهت  عجول نباش! به اونجا برسیم، با آرامش همه چیز ر -

 دم.  توضیح می

 کنم: دم و سرعتم رو بیشتر میکلافه پوفی سر می 

 باشه.   -

 گه: با لحنی که معلوم بود قصدش اذیت کردنمه، می

 آفرین گل دختر ترسو.   -

 غرم:  کنم و با صدایی نسبتا بلند میخنثی نگاهش می

 ها!  کنمزنم لهت میآتاش ساکت نشی می ‐

ای که چال  هاش رو به صورت تسلیم بالا میاره و با خندهدست 

 گه: ذاره، میگونش رو به نمایش می

 ، تسلیم.  جنبهباشه بابا بی -

 گم:  دندگی و لحن دستوری میبا یک
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 خودتی، ساکت باش.  ‐

پیچم  زنه و من هم بعد به داخل یک خیابون میدیگه حرفی نمی

شه د از پارک کردن، آتاش پیاده میشه. بعکه اسم کافه نمایان می

شه.  حسابی  ی بزرگ معروف شهر میو همراه من وارد کافه

 هاش تو همه.  اخم

خوام روی صندلیِ چوبی کافه بشینم  دم. همین که میاهمیتی نمی

کشه که باعث  گیره و من رو به سمت طبقه بالا میدستم رو می

یِ مورد نظر آقا  شه با گیجی بهش نگاه کنم. وقتی به صندلمی 

 کنه که بشینم.  کنه و اشاره میرسیم، دستم رو ول میآتاش می

هام رو توی هم قلاب  زمان با نشستن روی صندلی، دستهم 

 پرسم:  کنم و بدون معطلی میمی 

 زود باش بگو چی شده؟ ‐

ده و با آرامش  شینه و بزاق دهنش رو قورت میروی صندلی می

 کنه:  شروع می

اونی که دشمن خونی تو هستش و قراره که تو   خب راستش  -

خونه شدی؛ اسمش چی  رو بکشه، همین دوستت که باهاش هم 

 بود؟ آها، مرجان.  

زنم و  کنم و پوزخندی صدادار و مسخره میشُکه نگاهش می

 گم:  می 

 گی؟ اصلا از کجا مطمئنی؟ چرا چرت می -
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ره  رم؛ شاید آتاش داکشه که به فکر فرو می نفسی عمیق می

 گه، رفتارهای اخیر مرجان خیلی مشکوکه. راست می

 

دم و  کنم، نگاهم رو به سقف سوق میچند ثانیه مکث می

رفتارهای جدیدی که از مرجان دیده بودم توی ذهنم تکرار  

 شن.  می 

کوبم و با  هام رو محکم روی هم میها چشمبرخلاف این

 گم: عصبانیت می

یچوقت این کار رو با من  مرجان ه گی؟چرا چرت و پرت می -

 کنه.          نمی

کشه و دوباره و با آرامش شروع به  آتاش یه نفس عمیق می

 کنه:  حرف زدن می

 کنم. افرا آروم باش! من دارم حقیقت رو برات روشن می -

 توپم:  سریع و با یه عصبانیت غیرقابل کنترلی بهش می

گی؛ جیف میخوام آروم باشم، تو فقط داری یه مشت ارانمی -

 هات همه مزخرفن! حرف

دونم  دونم چطور انقدر جرات به دست آوردم؛ ولی فقط مینمی

 کنه.  مرجان همچین کاری نمی

کنه. با پوزخندی که کنار لبش  گه و سکوت میآتاش چیزی نمی

شه و با چند  جا خشک کرده، بلافاصله از روی صندلی بلند می

 ایسته.  روی من میو روبهرسونه  قدم بلند خودش رو به من می
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شه و با صدای آروم و البته خیلی عصبی به  روی یه پاش خم می

 گه: من می

های من مزخرف نیست. تو اول باید کامل گوش  افرا حرف -

کنی و رفتار و حرکات مرجان رو زیر نظر بگیری. خودت  

شی که کی برای تو مشکوکه و قصد جون تو رو  متوجه می

 گه.بهت دروغ میکرده و کی داره 

شینه و به من چشم ده و دوباره روی صندلیش میپوفی سر می

دوزه. کمی جلو میاد و با تنُ صدای پایین، جوری که  می 

 گه:  ، میکننهاش به پوست صورتم برخورد می نفس

گم. اگه کمی، فقط کمی به رفتارهاش دقت  باور کن راست می -

 شی.  کنی، متوجه می

 ده:  کنم که ادامه می ومی نگاه میی نامعلبه نقطه

شه. اگه  جون تو در خطره، اگه تو بمیری دنیامون نابود می -

جونت و دنیای اجدادیت برات مهمه، بهتره از مرجان دور  

 بمونی!  

کنم و کیفم رو توی مشتم  با قاطعیت و بدون درنگ بهش نگاه می 

 گیرم:  می 

 گردم. ی خودمون برمیبه خونه -

 کنه:  سریع لب باز می

نه! افرا باید با من به دنیای پریزادها بیای. تو هر جا باشی،  -نه  -

 کشه.  کنه و به هر قیمتی هم که شده تو رو میدشمن پیدات می
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 شه. جمع می هام اشک توی چشم

 مرجان چجوری تونستی؟  

رم. برای نجات جونم باید با آتاش برم تا  به فکری عمیق فرو می

ترسم نتونم خانوادم رو تا آخر  می هم سالم بمونم؛ ولی این بین

 عمرم ببینم. 

 

 گم:تو یه تصمیم آنی، سریع و بدون مکث با قاطعیت می

 باشه باهات میام.  -

 ده.ودگی به صندلی تکیه میده و با آسسری تکون می

زنم  درار میکنم و لبخندی حرصهام رو توی هم قلاب میدست 

 دم:و با صاف کردن صدام ادامه می

هات دروغ بوده باشن و مرجان به من نارو نزده  اما اگه حرف -

 شه.  باشه، برات گرون تموم می

کنم که مرجان قصد جونت رو داره و الان  باشه؛ بهت ثابت می -

 مطمئنم که نگرانه فرار کرده باشی و زندگیش به خطر بیفته. 

 گم:ندازم و با ملایمت میای بالا میشونه

خوام باهات بیام و  کنم؛ ولی میهات رو باور نمیهرچند حرف -

 کنه. بهت ثابت کنم مرجان با من همچین کاری رو نمی

 گه: با اطمینان می

 باشه، تو فقط با من بیا.  -
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 گم:کنم و میشم و به صورت مردونش نگاه میبلند میاز جام 

 شه؟خیلی خب، باید چیکار کنم؟ ماشینم چی می -

ایسته. چون قدش از  روم میشه و روبهمتقابلا از جاش بلند می

 من خیلی بلندتره، سرم رو بالا میارم تا باهاش چشم تو چشم بشم. 

سپرم. تو  می دوستم اینجا پارکینگ داره؛ ماشینت رو به دستش -

مونی تا دست مرجان و دار و دستش بهت  هم تا مدتی مخفی می

 نرسه و از این ماجرا جون سالم به در ببری. 

 ده: دم که با نگرانی ادامه میسری تکون می

ی اصلی دنیامون  افرا مواظب خودت باش تا سالم بمونی؛ پایه -

 شه. تویی و اگه بهت آسیب برسه دنیامون نابود می

شم؛ آتاش هم همراه من  زنم و از کافه خارج میخندی میپوز

 میاد.

 ی بین دو دنیا شده. جون من بازیچه

گردم و شیم، سریع به سمتش برمیوقتی از کافه خارج می

 گم:  می 

 الان چیکار کنم؟  -

کنه.  گیره و به سمت بیرون شهر حرکت می دستم رو می

های ره. دستکجا میدونم داره ره و نمیحرف فقط راه میبی

های کوچیک و ظریف من تضاد خوبی رو به  بزرگش پیش دست

 وجود میارن. 
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آتاش پسر جذابیه و از لحاظ قیافه و هیکل هیچی کم نداره و  

 تونه به راحتی هر دختری رو جذب خودش بکنه؛ حتی من! می 

دم. افرا نکنه عاشق  به خودم میام و سرم رو با شدت تکون می

 من کجا و عشق کجا!   شی؟ نه بابا،

شینه. با  با دیدن جنگلی تاریک، عرق سردی روی پیشونیم می

 کنم:  زد نگاه مینفس می- ترس به آتاشی که نفس

 من رو چرا به اینجا آوردی؟   -

نکنه بخواد بلایی سرم بیاره؟ با تصور این فکر قدمی به عقب  

که  کنم؛ اما آتاش دارم و خودم رو برای فرار آماده می برمی

کنم؛ ولی قطعا هر کسی ترس نداره. کنارش احساس امنیت می

جای من باشه، اگه با یه پسر جوون تو یه جنگل عریض و  

 ترسه. طویل تنها باشه می

 

دارم که آتاش متقابلا  با ترس و لرز یک قدم به سمت عقب برمی

 داره. یک قدم به جلو برمی

و لحنی  زنه هایی که علامت سوال توشون موج میبا چشم

 پرسه:  دار می خنده

ترسی؟ بیا بریم دیگه؛ باید دستم رو بذارم روی دهنت  چرا می -

 و به جایی که قراره بریم. 

 پرسم: با حالتی مشکوک می

 خوای دستت رو روی دهنم بذاری؟ چرا می -
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 برای اینکه به دنیای ما بریم.   -

هش  ایستم و با حالتی تخُس ب دندگی و لجاجت سر جام میبا یک

 کنم: نگاه می

 تونی یه جور دیگه ببری؟ خب نمی -

کوبه و به طرف دیگه  با کلافگی دستش رو روی رون پاش می

 کنه.  نگاه می

 گه:  گرده و می بعد چند ثانیه به طرفم بر می

 نه دختر این تنها راهه.   -

شه و آتاش از فرصت پیش اومده استفاده  یهو حواسم پرت می

خوام فرار کنم که از پشت بغلم  اد. میکنه و به طرفم می می 

ذاره؛ با اون یکی  کنه و دست مردونش رو روی دهنم میمی 

 گیره.  دستش هم شکمم رو می

دم. در اثر  هام رو محکم روی هم فشار میانقدر ترسیدم چشم

 کَنم.  استرس پوست لبم رو که زیر دست آتاشه رو می

روی دهنم   بنده که آتاش دستش رو از نوک پاهام یخ می

 گیره.  دارم و ازم فاصله میبرمی

 هات رو باز کن. به یه جای قشنگ آوردمت.  افرا چشم -

هام دم و چشمهام رو از هم فاصله میبا شنیدن این حرفش پلک

 کنم.  رو باز می

 بینم اصلا باور نکردنیه! یه جای رویایی! جایی که می



 وان  رویا|کاربر انجمن دی _ پایان رهگذر 

Http://Di1.blogfa.com 60 | P a g e 

 

 

ای بیرونش زیاد  گلی وسط دریای آبی رنگ؛ ولی نمیه خونه کاه

 جالب نیست. 

زمان که به دریا چشم رم و همبا گیجی و ذوق به طرف آتاش می

 پرسم:  دوختم، ازش می

 خوای من رو به اونجا ببری؟  خب چطوری می -

 ره. کنه و به طرف دریا می ای میخندهتک

 فهمی. صبر کن می -

فشار  بعد گفتن این حرف، یه پاش رو روی یک سنگ، به پایین 

 های بعدی سر از دریا در میارن. ده و سنگمی 

 دستت رو به من بده و دنبالم بیا.   -

کنم به راه رفتن. اون جلوتر از من  رم و شروع میجلوتر می

های گرمش  ولی محکم دستم رو گرفته تا زمین نخورم. دست 

 ده.احساس خیلی خوبی رو به من می

یم سنگ به پایین  دارهمین که پامون رو از روی سنگ برمی 

شه. بالاخره به کلبه  ره و راه رفتن برامون راحت میمی 

ده و به سمت من  رسیم. آتاش دوباره یک سنگ رو فشار میمی 

شه و آتاش کنار  کنه. در باز میمیاد و کنار در رو لمس می

 ایسته تا من اول وارد بشم.  می 

 کنم.  بینم به کل هنگ میرو می وقتی داخل خونه

مبلمان خیلی شیک صورتی رنگ، دوتا اتاق خواب، یه  

 ده.  آشپزخونه و یه پنجره بزرگ که بیرون رو نشون می
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 کنه: رم که صدای آتاش متوقفم میبه سمت پنجره می

 اصلا به سمت پنجره نرو. تا یه مدتی کسی نباید تو رو ببینه.  -

 

 شم.تر میجنگل خوفناک نزدیکقدم به ابتدای اون -قدم

شه من رو بیشتر  صداهای عجیب و غریبی که شنیده می 

 کنه.زده میوحشت 

تونم اطرافم رو ببینم. جلوتر  توی اون تاریکی فقط با نور ماه می

خوره. یه کلبه چوبی بزرگ،  رم یه روشنایی به چشمم می که می

شه و کمکم  دارم که شاید کسی باتند به اون سمت قدم برمی-تند

 کنه. 

 کنم که در بزنم. ایستم و دستم رو بلند میروی در میروبه

 افرا؟  -

گردم. کنم و بلافاصله به عقب برمیبا شنیده شدن اسمم تعجب می

زنم و به سمتش پرواز  با دیدن شخصی، از ذوق لبخندی می

 کنم. می 

 مرجانه!

با  خوام بغلش کنم که رم و همین که میبدو به طرفش می-بدو

 زنه. دیدن اسلحه تو دستش خشکم می

پته لب  -اون رو به سمت من گرفته! بزاق دهنم خشک شده، با تته 

 کنم: باز می
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 خوای بکنی؟  ی توی دستت چیکار میمرجان، با اون اسلحه -

کنه  زنه؛ یه لبخند ترسناک و شیطانی و بعد شروع میلبخندی می

 به قهقهه زدن.  

 کنم.  ادیش نگاه میبا بهت به این رفتار غیر ع

کنه به  گیره و شروع میبعد از گذشتن چند ثانیه، یه نفس می

 حرف زدن:  

خوام تو رو بکشم. جونت رو  کنی؟ میخودت چی فکر می -

 بگیرم.  

بنده؛ انگار مرجان، یکی از بهترین  هام یخ میخون توی رگ

 خواد من رو بکشه.  هام میدوست 

هام جمع شده توی چشمبا ترس و آروم، درحالی که اشک 

 کنم:  زمزمه می 

 چرا؟ مگه من بهترین دوست تو نیستم؟   -

 گه: کنه و میهام نگاه میعمیق توی چشم

 شاید خودت یه روز فهمیدی.  -

 با صدای تفنگ به خودم میام.  

خراش از خواب  مرجان بود که شلیک کرد و من با یه جیغ گوش

 پرم:  می 

 افرا؟ افرا؟  -

 صدای آتاشه که با جیغ من از خواب پریده.  
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 پرسه:  ی نگرانی، دوباره سوالش رو از من میبا چهره

 افرا با توام، چی شده؟   -

کشه. اون خوابی که دیده بودم  صدای آتاش تو گوشم سوت می

هام رو تکون بدم  تونم لبمه. تنم یخ کرده و نمیهمش جلو چشم

 و حرفی بزنم.  

گیره به خودم میام. با  با لیوان آبی که جلو چشمم قرار می

 گه: که چاشنی نگرانی بهش اضافه شده می مهربونی

 شی. تو فقط یه کابوس دیدی.  افرا، این آب رو بخور آروم می -

خودم میام با صدای بلند   ی صداش انگار تازه بهبا شنیدن دوباره

 زنم زیر گریه.  می 

آتاش با اینکه تعجب کرده؛ ولی بدون اینکه چیزی بگه بغلم  

 کنه:  کنه یواش زیر گوشم زمزمه میمی 

هیش افرا آروم باش چیزی نیست. قرار نیست اتفاقی بیفته من   -

 کنارتم؛ چه کابوسی دیدی؟ 

 گم:  فته میچرخم و با صدایی گرفین رو به آتاش می-با فین 

 خواب دیدم مرجان منو کشته.   -

کنه که متوجه  کنه، آروم زیر لب چیزی زمزمه می تعجب می 

 شم. نمی

 گه:  گردونه و میدوباره نگاهش رو به سمت من برمی



 وان  رویا|کاربر انجمن دی _ پایان رهگذر 

Http://Di1.blogfa.com 64 | P a g e 

 

 

نیاز نیست برای همچین کابوسی که دیدی گریه کنی. من   -

کنم و تو در امنیت هستی، پس نترس  کنارتم و ازت محافظت می

 و آروم باش. خودت رو کنترل کن.  

شم؛ ولی هنوز فکرم درگیر اون  تر میهای آتاش آرومبا حرف

 خواب وحشتناکیه که دیده بودم.  

افته که  های قدیمی میی چوبی به سبک خونهچشمم به پنجره

 ده.  طلوع خورشید و نور آفتاب رو نشون می

خواد م میهای مهاجر میاد. خیلی دلپس صبح شده. صدای پرنده

 الان بیرون برم و یکم بگردم و توی هوای آزاد باشم. 

 

ولی آتاش گفته تا چند روز نباید دیده بشم. با یادآوری حرف  

شم تا حداقل شم و به سمت آشپزخونه روونه میآتاش دمغ می

 اونجا خودم رو مشغول کنم.

هوس زرشک پلو کردم و به خاطر همین از آشپزخونه بیرون  

آتاشی که درحال دیدن تلوزیون بود نگاهی عمیق   رم و بهمی 

 گم:کنم و بعد چند دقیقه میمی 

 آتاش.  -

چرخونه و سوالی نگاهم  با شنیدن صدام سرش رو به طرفم می

 گه:کنه و میمی 

 بله؟  -

 گم: کنم و با کنایه میهام رو توی هم قلاب میدست 
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 خوام غذا درست کنم. می -

 گی؟ میخب، چرا به من  -

 گم: دم و با لحن حرصی میکلافه پوفی سر می 

 دی؟ اجازه می -

کنه که معلومه قصدش اینه که من رو حرص  ای میخنده تک

 گه:  بده. با خنده می

 خوای درست کن.برو بچه جون، هر چی می -

 گم: برم و میبا عصبانیت کمی صدام رو بالا می

 بچه خودتی.   -

رم تا صدای نحسش رو نشنوم.  می با حرص به سمت آشپزخونه

 گه بچه! ی نفهم، به من میپسره

کنم تا وسایل لازم رو پیدا کنم.  ها رو باز میدونه کابینت-دونه 

 ذارم.ای رنگ میی مواد لازم رو روی میز قهوههمه 

از فریزر یک بسته گوشت درمیارم و روی سینک نقلی کوچولو  

هویج، فلفل، پیاز رو   ذارم تا یخش آب بشه. تو این بین می 

شینم و شروع به پوست کندن پیاز  دارم و روی صندلی میبرمی

 کنم. می 

کنم و شروع  بعد از پوست کندن پیاز، هویچ رو هم پوست می

شورم و ماهیتابه رو  کنم به خورد کردن؛ بعد پیاز رو می می 

ریزم و زردچوبه، نمک،  ذارم و توش روغن میروی گاز می
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کنم زنم و زیر اجاق رو روشن میدویه به مرغ میفلفل سیاه و ا

تا داغ بشه. بعد از کمی داغ شدن، پیاز، هویچ و فلفل رو  

 کنم.ریزم و سرخش میمی 

                         *** 

ریزم و میز رو  دار میهای گل غذای خوش بوم رو توی ظرف

و  شه زمان با تموم شدن  آتاش وارد آشپزخونه میچینم. هممی 

 فرسته: هاش میبوی غذا رو به ریه

 کرده.افرا خانم چه کرده همه رو دیونه   -

کنم که بشینه؛  زنم و به صندلی اشاره میلبخندی از سر ذوق می

کنه به غذا  همزمان با نشستن روی صندلی با ولع شروع می

 خوردن.

درار  که و با لحنی بامزه و حرصوسط خوردن از غذا دست می

 گه: می 

 ولو خانم هم غذا پختن بلدن؟  کوچ -

 زنه زیر خنده. بعد هم با صدای بلند می

کنم و بعد با  هایی پر از حرص به خندیدنش نگاه میبا چشم

 غرم:  های کلید شده میدندون

 هر؛ غذات رو بخور.  -هر -

 گه: ذاره و میهاش، دستش رو روی چشمش میما بین خنده

 چشم کوچولو خانم.   -
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 دم.  گردونم و با حرص به غذا خوردنم ادامه میروم رو برمی

لیاقت، غذا به این خوشمزگی برات درست شعورِ بیی بیپسره

 گه: »کوچولو خانم.« کردم اون وقت به من می

 

 »مرجان«

تو چند ثانیه غیب   کنم کههایی نگاه میاز روی بام شهر به ماشین

مونه. دوباره فکر فرار افرا  نمیای ازشون باقی  شن و نشونهمی 

هام از  کنه؛ دستماعصابم رو خرد می کنه وبه ذهنم خطور می

 تونم خودم رو کنترل کنم. لرزه و نمیشدت خشم می 

فهمن که افرا فرار  کرده و به سراغم  ها هم میبه زودی اون

 میان. خدایا! 

 بعدش هم که مشخص نیست چه بلاهایی قراره به سرم بیارن. 

کشم و به سمت ماشین دویست ششم وفی از سر کلافگی می ه

کنم. هوا دیگه تاریک شده و حدود ساعت نه شبه؛  حرکت می 

 کمی باید عاقلانه فکر کنم تا الان بدونم قراره چیکار کنم. 

آلود  رونم. هوا یه مقدار مهبه سرعت به سمت خونه جنگلی می

هم بود به   سختی تونم به خوبی جلوم رو ببینم. به هرشده و نمی

کنم و پیاده  رسم و ماشین رو جلوی کلبه خاموش میخونه می

 شم.  می 

شم که خاطرات قشنگ و تلخی توش  وارد خونه چوبی دلبازم می

داشتم به یادم میان. قبل از اینکه برای روشن کردن لامپ به  
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سمت کلید برق برم با دیدن یه مرد هیکلی که توی تاریکی روی  

زنه؛ به زور پلک  کنار پنجره نشسته خشکم میصندلی چوبی 

هایی لرزون به  کشم و با قدمزنم و از ترس یه نفس عمیق میمی 

 رم.  سمتش می

تونم ببینمش.  توی اون تاریکی فقط با نور کوچیک آباژور می

خودش بود؛ همونی که فقط چند بار باهاش صحبت کرده بودم و  

 دیده بودمش.  از نزدیک

ت ناشناس با همون نقابی که تو همون  اون هم به صور

 های کوتاه رو صورتش بود الان هم اینجاست.  ملاقات 

با شنیدن صدای آروم و خشنش به خودم میام و به نقابش نگاه  

 کنم:  می 

 کنی؟ داری به چی فکر می - 

کوبم و به سرعت  می هام رو محکم روی همبه خودم میام و پلک

 توپم:  و عصبانی بهش می

 ی من هستید؟  چی، شما الان برای چی تو خونههی  -

شه زنه و از روی صندلی طوری بلند مییه پوزخند عصبی می

کنم که با  شه. با تعجب بهش نگاه میکه صندلی به عقب پرت می

توی    رسه و با عصبانیت فکم رو محکمچند قدم بلند به من می

خون ازشون  هایی که انگار ده. با چشمگیره و فشار میدستش می

 گه: شه و با خونسردی میچکه بهم خیره میمی 
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کنم؟ سوال جالبیه! بعد از گندی که توی  من اینجا چیکار می -

  احمق زدی باید هم همچین سوالی بپرسی. افرا فرار کرده. تو

ازم همیچین چیز مزخرفی بپرسی؛   الان نباید زنده باشی که

 فهمیدی؟!  

تونم چیزی به زبون بیارم،  از ترس بیش از حدی که دارم نمی

 شه.  اون هم هر لحظه فشار دستش به فکم بیشتر می

ده که خونه به لرزه  ای سر میبا صدای کلفت و خشنش عربده

 در میاد: 

 صدات رو نشنیدم.   -

 کنم:  ه آروم زمزمه میهام حلقه زددرحالی که اشک توی چشم

ب...بله متوجه شدم، م... من اشتباه کردم؛ حتی درصدی هم   -

 کردم افرا بخواد یهو بزاره و بره یا فرار کنه.  فکر نمی

 ده. کنه و به عقب هلم مییه دفعه عصبی و با شدت ولم می

ترسم، خیلی  کنه به خندیدن. ازش میبا صدای بلند شروع می

 زیاد! 

 

 گه:  بریده میهاش، بریدهخنده میون

دونم چرا تو برای کشتن اون دختر  تو واقعا یه احمقی! نمی -

انتخاب شدی؛ ولی الان با این گندی که زدی انگار اول باید جون  

 تو رو بگیرم. 
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زنه  هاش موج میکلمه تک- از تنُ صداش و جدیتی که توی تک

 کنم.  وحشت می 

هایی که قبلا بهش  حرفکنم به گفتن آروم و با ترس شروع می

 فکر کرده بودم:  

تونم اشتباهم رو جبران کنم. شما اگه ی... یه  م... من می -

تونم دوباره به اف... افرا نزدیک  فرصت دیگه به من بدین، می

 بشم و بلافاصله جونش رو بگیرم. 

زمان که به صورت  با جدیت و قدرتی که پیدا کردم و هم

 دم:هام ادامه میمتفکرش چشم دوختم، به صحبت

ولی برای این کار شما باید من رو به دنیای خودتون ببرید؛   -

 رسه. وگرنه دیگه هیچوقت دستم به افرا نمی

ره. بعد مدت طولانی یک  کشه و به فکر فرو مینفسی عمیق می

 گه:  قدم به جلو میاد و می

باشه قبول، به دنیای ما میای؛ ولی وای به حالت اگه باز هم   ‐

 نتونی اون دختر رو بکشی. 

 گم:  بلافاصله می

 تونم.  نه مطمئن باشید می-نه  -

مت در  که به سده و حین اینسری به معنای خوبه تکون می

 گه:ره، میمی 

 فردا راس همین ساعت بیا دم رودخونه.  -
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 گم:  دم و با قاطعیت میسری تکون می

 بله چشم.   -

کشم، خدایا ره. نفسی از سر آسودگی میکنه و میدر رو باز می

خودت بخیر بگذرون، خودت شاهدی که مجبور شدم قبول کنم؛  

 هام دوست دارم.وگرنه من که افرا رو مثل چشم

کنم به غذا  رم و با شکمی گرسنه شروع میسمت آشپزخونه می

خوام شنسل مرغ درست کنم؛ پس سینه مرغ و  درست کردن. می

ذارم تا یخ سینه مرغ باز بشه و داخل پیاز تخم مرغ رو کنار می

 چرخ گوشت بندازم و آمادش کنم. 

شه. به فکر فرو رفتم  بعد تقریبا نیم ساعت یخش یکم باز می

شه دوباره به  نستم آخر و عاقبت این کارم چی میدونمی

رم و به غذا درست کردن ادامه میدم و گاهی هم  آشپزخونه می

شد که چی به سرم میاد تو این بین خیارشور و  حواسم پرت می

 شورم تا خردشون کنم. دارم و میفرنگی رو هم برمیگوجه 

و اولین  شینم ست و پشت میز میبعد از یک ربع همه چیز آماده

جومش. دومی رو که  ذارم و با لذت می لقمه رو توی دهنم می

 کنه. خوام بخورم یک صدایی از بیرون توجهم رو جلب میمی 

بینم.  کنم که چیزی نمیشم و از پنجره بیرون رو تماشا میپا می

 شینم که باز هم صدایی میاد. خیالی دوباره روی صندلی میبا بی
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صدا از بیرون دیگه واقعا داشتم  دوباره با شنیدن همون 

رم ترسیدم؛ یعنی چه چیزی ممکنه باشه؟ به سمت کابینت میمی 

دارم و به سمت درب ورودی  ی میزه رو برمیو چاقویی که رو

 کنم.  رم و یواش بازش میمی 

ها نگاه کنم که ببینم  کنم به پشت بوتهرم و سعی مییه قدم جلو می

 اون صدا از چیه.  

بینم. نفسی از  دارم که چیزی نمیها قدم برمیمت بوتهآروم به س

 کنم.  کشم و دوباره به سمت کلبه حرکت میسر آسودگی می 

 ممکنه حیوونی چیزی بوده باشه. 

شب گذشته و هنوز هیچ اتفاق خاصی نیفتاده؛ نه از اون   سه

 صدای وحشتناک خبری شده نه از افرا که معلوم نیست کجاست.

 *** 

شم و  غریب نگران می-نیدن همون صداهای عجیبچند شبه با ش

دونم  کوبه. نمیی سینم میتولوپ خودش رو به قفسه- قلبم تالاپ

دار ارتباط برقرار کنم.  چیکار کنم و چطور با اون مرده نقاب

هایی  کِی قراره من رو به دنیای خودشون ببره؟ و کلی سوال

 دیگه که ذهنم رو درگیر کردن.  

های نگرفته به سمت اتاقم  هوده و جوابخسته از فکرهای بی 

ذارم و بعد چند  رم تا استراحت کنم. سرم رو روی بالشت میمی 

 رم.  دقیقه به خواب می
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ساعت حدود پنج صبحه و هوا گرگ و میش که با شنیدن صدای  

 شم.  در از خواب بیدار می

 تونه باشه؟این وقت صبح یعنی کی می

شه سریع خودم رو جمع و جور  با فکر به این که ممکنه افرا با

شم که با دیدن یه مرد قوی  کنم. با سرعت از اتاق خارج میمی 

 دارم.  زده قدمی به عقب برمیهیکل قد بلند وحشت

 گم:دم و با صدایی لرزون میبه زور بزاق دهنم رو قورت می

 شما کی هستی؟ برای چی به خونه من اومدی؟  -

داره و لبخندی که بیشتر شبیه به  چند قدم به سمت جلو برمی

ذاره.  های سفیدش رو به نمایش میزنه که دندونپوزخنده می

داره و با صدایی مردونه و محکم  دوباره به سمتم قدم برمی

 گه:  می 

 ام.  نیازی نیست بدونی من کی -

 ده: کنه و با لحن ترسناکی به حرفش ادامه میکمی مکث می 

 های خوبی بیفته.  قراره اتفاق -

رم. به شدت به دیوار برخورد  باز هم جلو میاد و من به عقب می

کنم و اون مرد با گذاشتن یه دستمال روی بینی و دهنم،  می 

 شن و سیاهی مطلق.  هام سنگین میچشم 

کنم. چند  هام رو باز میدم و چشمبا کرختی بدنم رو تکون می

کشه تا به خودم بیام. با فهمیدن اتفاقاتی که افتاده  میثانیه طول 
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فهمم دست و پام به  خوام جیغ بکشم و کمک بخوام که میمی 

 صندلی بسته شده و یه چسب روی دهنمه.

 

بنده. به  ریزه و نوک پاهام یخ میعرق سرد از روی پیشونیم می

  یبینم هوا تاریک شده؛ پس مدت طولان کنم که میبیرون نگاه می

 هست که بیهوش شدم. 

شه. همون مرد با باز شدن در، نگاهم به همون سمت کشیده می

جوانی هست که چند ساعت پیش دستمال سفیدی روی دهنم  

بنده و آروم به سمتم قدم  گذاشته بود. داخل میاد و در رو می

 گه: زمان با اومدن به سمتم میداره. همبرمی

 خیلی ساعته بیهوشی، نه؟  به مرجان خانوم، چه خبرها؟ -به  -

مونه. کمی جلو میاد که با  خنده و توی یه قدمیم ثابت میمی 

 شم. رو میهای مشکیش روبهچشم 

 هاش... آخ! چشم

هاش یک برق خاصی داره. برقی ترسناک، طوری که اگه  چشم 

افته و با اون  هاش نگاه کنه لرز به تنش میهر کس به چشم

خواد حرفی بزنه که از ترس  می  هام شده.ها خیره به چشمچشم 

دم و کمی به  هام رو محکم روی هم فشار می ها پلکاون چشم

کنم. با عرق سردی که  شم و آروم چشم باز میعقب مایل می

 گم:  کنم و میروی پیشونیم نشسته، به سختی لب باز می

 ... خوای؟ چ... چی از... ج... جونم می ‐
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ن که دستش رو روی چونش  زماندازه و همای بالا میشونه

 گه:  های مشکی دلرباش می ذاره، با چشممی 

 خوام.  چیز خاصی ازت نمی ‐

متری ازم   ی یکبعد از کمی مکث به جلو میاد و توی فاصله

 مونه:  ثابت می

 جونت رو! همین!   ‐

 گه؟  کنم. اون چی داره میبا این حرفش با ترس نگاهش می

 درد؟  میری یا بیفقط بگو دوست داری با درد ب  ‐

دونم کجا؛ ولی  گیرم فقط از اون جا فرار کنم، نمیتصمیم می

 جایی برم که دستش به من نرسه.  

 گه:  انگار که ذهنم رو خونده، چون می

 تونی فرار کنی مادمازل.هیچ جا نمی ‐

خورم و دستم رو روی سرم  رم و سر میبه سمت دیوار می

 زنم:  ذارم و از ته دل داد میمی 

 ولم کن!  -

 گه:ره و بدجنس میقهقهش به هوا می

 بلندتر، بلندتر داد بزن بلکه یکی اومد به دادت رسید.  ‐

دونم چرا لکنت عجیبی گرفتم. با بغضی سرشار از ترس  نمی

 گم:می 
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 تو... رو... خدا ب... ذار ب... برم. ‐

 اِ، کجا شما که تازه اومدی بانو.  ‐

 گم:  برم و با فریاد میصدام رو بالا می

 خوام ب... برم. می... می ‐

گیره و با هر چه در توان داره اون رو  وحشیانه چونم رو می

 غره: ده و با عصبانیت میفشار می 

 ری تو اعصابم، ساکت شو!دیگه داری می ‐

ذارم و  ترسیده دستم رو روی دستش که از چونم گرفته بود می

 که دستش رو از چونم جدا کنم.کنم سعی می 

 کنم. هایی سرشار از ترس، ملتمسانه بهش نگاه میبا چشم

کشم و دوباره توجهم رو  نفس عمیقی لرزون از سر کلافگی می

دم که ببینم قراره چی بگه که من همون رو براش انجام  بهش می

بدم و دست از سرم برداره و اتفاق ناخوشایندی برام نیفته؛ ولی  

تونم  ها کلی استرس، ترس و وحشت دارم و نمیاین برخلاف

 هیچ جوره لرزشم رو کنترل کنم. 

تند توی  همه حس گنگ و مبهم که به خودم دادم قلبم تند با این

ریزه. دوباره به  توپه و عرق سردی از روی پیشونیم میسینم می

زنه،  های مشکیش که برقی از شرارت توش موج میاون چشم

 کنم:و زیر لب زمزمه میکنم نگاهش می

کنم با من  دم فقط خواهش میهات گوش میی حرفبه همه -

 کاری نداشته باش. 
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های داغش  شه که نفسزنه، بیشتر به سمتم خم میپوزخندی می

های گرمش، آروم  خوره و در اثر نفسبه پوست صورتم می

 بندم. هام رو میلرزم و چشممی 

اشکی از    اشتن غرورم، قطرهکنم و با زیر پا گذکمی مکث می 

 دم:ریزه که ادامه میچشمم می 

 ترسم.من ازت می -

دار شده و یه لحن تحقیرآمیز  آروم با یه صدایی گیرا که الان خش

هاش فشار  شه و بیشتر چونم رو لای انگشتبه سمتم مایل می

 گه:کشم، می ده که جیغی خفیف میمی 

هم بترسی در غیر این   ترسی، البته بایدخوبه که از من می -

صورت بلای وحشتناکی به سرت میارم، طوری که حتی یه  

ثانیه هم بخوای بهش فکر کنی بهت زده بشی، پس بهتره به  

ها رو به درستی انجام بدی تا  هام گوش بدی و همونی حرفهمه 

 همچین اتفاقی برات نیفته. 

 ده.کشه و حس حقارت به من دست میقلبم تیر می

شه؛ چون نیمچه لبخندی که  جه تیر کشیدن قلبم میانگار متو

ی خُرد شدم  زنه و با شدت چونهخوره میبیشتر به پوزخند می

 گیره. کنه و ازم فاصله میرو ول می

 چرا نباید به افرا نزدیک شم؟  -

ره. یعنی چی که  کنه و سریع از کلبه بیرون میتند نگاهم می

 ای برسونم؟  نباید به افرا صدمه
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دار ارتباط برقرار کنم تا من رو به  سریع با اون مرد نقاب باید

کنم که  روم نگاه میدنیای خودشون ببره. سریع به ساعت روبه

ده. خوبه، یک ساعت مونده. به  ساعت یک بامداد رو نشون می

دارم و روی سرم  رم و شالم رو با یه حرکت برمیطرف در می

 کشم. ذارم و مییی در مندازم. دستم رو روی دستگیرهمی 

دارم و  شه! کلید رو سریع از روی میز برمیچی شد؟ باز نمی

 شه! کنم در رو باز کنم. خدایا! بدبخت شدم، باز نمیسعی می 

 

شه، رسما بدبخت شدم! انقدر به کلید  کنم در باز نمیهرکاری می

 مونه.شکنه و داخل قفل میفشار آوردم که آخر سر کلید می

کنه. اگه اینجا بمونم قطعا به دست  هام شروع به باریدن میاشک 

شم. باید هر جوری شده از اینجا فرار  دار کشته میمرد نقاب

ها همشون محافظ کنم؛ ولی هیچ راه فراری وجود نداره. پنجره

ی اتاق  شه ازشون رد شد. به طرف گوشهدارن و اصلا نمی

کنم. خدایا چه  و بغل میکنم و پاهام ررم و اونجا کز میمی 

اشتباهی کردم که قبول کردم افرا رو نابود کنم. افرا بهترین  

ی خواهر نداشتم عاشقشم. من چرا قبول کردم دوستمه و اندازه

م  اون رو از بین ببرم؟ خدا من رو  به خاطر این کار احمقانه

 شم.دونستم زود پشیمون میلعنت کنه. چه می

بندم تا شاید یکم  هام رو میذارم و چشم سرم رو روی زانوهام می

از فکر افرا بیرون بیام. اگه این مرتیکه دیرتر رسیده بود من  

تونستم افرا رو به راحتی نابود  ها بودم و میالان تو دنیای اون
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کنم؛ ولی شانس باهام یار نیست که گیر این مردک افتادم.  

 بره.  فهمم کی خوابم میافته و نمیهام روی هم میچشم 

دونم چقدر خوابیده بودم؛ ولی با احساس گرما چشم باز  نمی 

 کنم. می 

من کجام؟ من که دیشب اینجا نخوابیده بودم، من گوشه اتاق  

کنه! با  خیلی فرق می-بودم؛ ولی الان جام با اتاق دیشب خیلی

 کنم.  دقت به دور و اطرافم نگاه می

 کنه:  صدای آشنایی توجهم رو به سمت خودش جلب می 

بالاخره به هوش اومدی! تو عرضه فرار کردن از یه اتاق رو   -

 هم نداری.  

ندازم و با صدایی خیلی آروم و لحنی شرمنده  سرم رو پایین می 

 گم:  می 

خوردم که بعدش بیام پیش شما؛ ولی یهو اون  داشتم غذا می -

 یز رو به هم ریخت.مرد جوون اومد و همه چ

 گم: هایی که کار اشتباهی کردن میبا لکنت و مثل بچه

من رو به خونه برد و تهدیدم کرد که اگه به افرا صدمه بزنم   -

 کنه. نابودم می

کنه که از جام بلند  های پر از ترسم نگاه میبا عصبانیت به چشم

نی  افتم و با لحایستم. غیرمنتظره به پاش میشم و جلوش میمی 

 گم:  زنه میکه التماس توش موج می
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خوام به بهترین  خوام به خونه برم. من نمیتوروخدا ولم کن می -

 دوستم صدمه بزنم، من پشیمون شدم.

کنه که کمرم به زمین برخورد  با عصبانیت با پاش پرتم می 

 شه:  کنه و اخم بلند میمی 

را رو  کردی، الان که بیشتر ماجهمون اول نباید قبول می -

کشی یا کشته  خوای پا پس بکشی؟ یا افرا رو میدونی میمی 

 شی، حله؟  می 

زمان با اینکه خون  کنم و همبا ترس و اضطراب بهش نگاه می 

 کنم: کنم، آروم زمزمه میروی لبم رو پاک می

ترسم، اگه بلایی سر افرا بیارم و  من از اون مرد خیلی می - 

 ه چی؟  اون هم من رو بخواد اذیتم کن 

 تونه تو رو اذیت کنه، نگران نباش. نمی -

 گم:  خورم و میکمی تکون می  

 اگه یه درصد بتونه چی؟   -

 کنم: با عصبانیت به طرفم میاد که عقب گرد می 

 کنه.  گم اذیتت نمیدارم بهت می -

 گم:سریع می

 باشه هر چی شما بگید.  - باشه -

رم و بازش  ه میای جز قبول کردن ندارم. به سمت پنجرچاره

 ست! العادهکنم. وای خدای من، اینجا فوقمی 
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رم و با خستگی  دار به طرف تخت میتوجه به اون مرد نقاببی

 شه:  دارش بلند میندازم که صدای خشخودم رو روش می

هر موقع گشنت شد خدمتکار رو صدا کن هر غذایی دلت   -

 کنه. خواست برات آماده می

ی هیچ چیزی الان برای من به جز خواب  دم؛ ولسری تکون می 

 خوب نبود و میلی به هیچ غذایی ندارم.

 

 گه:  شنوم که با لحنی دستوری میبیرون رفت؛ اما صداش رو می

 بیا ببینم.  -

بعد از کمی مکث شروع به دستور دادن به یک خدمتکار  

 کنه: می 

 ببین خانم چی میل دارن همون رو براشون درست کن.  -

 اوهوع! خانم؟ عجب... 

شنوم و  زنم. صدای دور شدن پاهاش رو میای میلبخند مسخره

 بلافاصله صدای درب میاد. 

 کنم تا جدی بودنم رو نشون بدم:  اخمی ساختگی می

 بیا داخل.   -

کنه و یک قدم به جلو  نرگس آروم و سر به زیر در رو باز می

 گه:  میاد و با سری پایین می



 وان  رویا|کاربر انجمن دی _ پایان رهگذر 

Http://Di1.blogfa.com 82 | P a g e 

 

 

ا گفتن که ازتون بپرسم چی میل دارید براتون  سلام خانم، آق -

 آماده کنم؟

رم و با به یاد آوردن غذایی که خیلی  چند ثانیه به فکر فرو می

 گم: وقت بود نخوردم، رو به اون دختره می

 قورمه سبزی درست کن.  -

 ندازه:  کنه و سرش رو پایین میبا شنیدن صدای جدیم لرزی می

 ادست.چشم، تا یک ساعت دیگه آم -

کنه و بعد از اتاق خارج  گرد می ده و عقبسری تکون می

 شه.  می 

کشم و نگاهم رو به دیوارهای  بعد از رفتنش روی تخت دراز می

هایی که ممکن بود  ی شومم و اتفاقدوزم و به آیندهسفید اتاق می

 کنم.  برام بیفته فکر می

 »افرا واقعا من عاشقتم؛ اما مجبورم، باور کن.«  

شه و به خواب  هام سنگین میکم چشم در توی فکر بودم که کمانق

 رم. می 

هام رو به آرومی از روی  با صدای باز و بسته شدن در، چشم 

شه؛ ولی چون به  دارم که ببینم چه کسی وارد اتاق میهم برمی

 خوابم. گیرم می شدت خوابم میاد بدون توجه به شخص می

های اتاق میاد، صدای قدماون شخص به آرومی به داخل  

 شنوم. آرومش رو می
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شینه. با شنیدنِ  فهمم که کنارم میبا بالا و پایین شدن تخت می 

 شم.  کنم و گیج بهش خیره میهام رو باز میاسمم از زبونش چشم

 گم:با صدای که ناشی از خواب گرفته شده بود می

 چیزی شده؟!  -

 گه: کنه و میگلو صاف می

ست، پاشو  شدی. غذات آمادهده، دیگه باید بیدار مینه چیزی نش -

 بخور بعدش باید کارهامون رو انجام بدیم. 

 گم:دم و به آرومی میسری تکون می

 باشه تو برو من هم میام.  -

 

با رفتنش بلند شدم. لباسم رو مرتب کردم، به سمت سرویس رفتم  

.  های مربوطه و شستن صورتم بیرون اومدمبعد از انجام کار

شالم رو سرم کردم و به آرومی به طرف در اتاق رفتم. با  

 صدای تق در رو باز کردم و به سمت پذیرایی حرکت کردم.

 شدم.می قدر که فضای این خونه بزرگ بود، به راحتی گمان

که هیچ  به طرف چپ رفتم؛ ولی به آخر راهرو رسیدم؛ مثل این 

 برگشتم.   راهی برای عبور نبود، دوباره مسیر رفته رو

ها به چشمم طرف راست رفتم که توی مسیر پله دفعه بهاین

های  ها با سنگخورد، ابرویی بالا انداختم و قدم برداشتم، پله
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های طلایی زیبا بود، نگاه ازشون گرفتم و  مرمری سفید و رگه

 پایین رفتم.  

 رو شدم. ها رسیده بودم که با همون مرد روبهبه آخرهای پله

 با دیدنم لبخند محو و کوتاهی زد و گفت: 

 ها رو انجام بدیم. بیا مرجان، غذات رو بخور که باید کار -

 سری تکون دادم و بدون هیچ جوابی نگاه ازش گرفتم. 

پشت سرش به سمت پذیرایی سالن غذاخوری رفتیم، پشت یکی   

ها نشستم و غذایی که گفته بودم آماده کرده بودن،  از صندلی

 برای خودم کشیدم و شروع به خوردن کردم.  مقداری

نظیر بود و آدم از اشتیاق دوباره چشیدن مزش  واقعا طعمش بی

 تونستم تکون بخورم. شد، انقدر خورده بودم که نمی سیر نمی

به سمت پذیرایی رفتم تا با اون مرد صحبت کنم. به سمت 

ون  تلویزیون رفتم که دیدم اونجا نشسته و مشغول تماشای تلویزی 

 بود. 

 کنارش نشستم و گفتم:  

 من باید حالا چیکار کنم؟  ‐

 گم. حالا چرا انقدر عجله داری، خب حالا می ‐

 روم نگاه کردم که گفت:سری تکون دادم و به روبه

 اسم من کیارشه، هی نگو آقا خوشم نمیاد.  ‐
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سری تکون دادم و چیزی نگفتم که با قرار گرفتن شربت، میوه  

ها مشغول تعجب سر بلند کردم که دیدم خدمه و تنقلات دیگه با 

چیدن میز هستن، دوباره سرم رو پایین انداختم تا ببینم کی زبون  

 کنه. باز می

 دونم چقدر گذشته بود که بلند شد و رو به من گفت: نمی 

 دنبالم بیا.  -

پشت سرش رفتم که وارد یه اتاقک شد. چیزی که اونجا دیدم  

 باور نکردنی بود! 

 

 دیدم به شدت تعجب کرده بودم. که می از چیزی

 پیچید.  عین گرداب بود، یه هاله سیاه رنگ که هی دور هم  می

با ترس و تعجب بهش خیره شده بودم که صدای کیارش بلند شد،  

 گفت:می 

باید از این طریق بری تا افرا رو پیدا کنی، غیر از این دیگه   -

این طریق برو   راهی نداری یا مرگ خودت رو انتخاب کن یا از

 تا افرا رو بکشیش. 

به سمت اون هاله سیاه قدم برداشتم و پاهام رو داخل بردم که به  

هام رو بستم. بعد از چند  داخل هاله کشید شدم و از ترس چشم

هام رو باز کردم خودم رو توی کشتی وسط دریا  دقیقه که چشم 

به  ی کشتی رفتم و با ترس نگاه دیدم. هول کرده به سمت دیگه

ی جیغ زدن  روم انداختم. هر لحظه خودم رو آمادهبهآبشار رو
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کردم که کشتی به تخته سنگی گیر کرد و با برگشتن کشتی و  می 

رفت.   هجوم  آب سرد به تنم نفسم بند اومد و  جیغم از سردی آب

بالا پریدم که سرم به کشتی خورد و آخی گفتم که یه جیزی به  

ه سمت پایین کشید، هر چقدر تقلا  دور پاهام پیچید و من رو ب 

 کردم؛ ولی نتونستم خودم رو از دستش خلاص کنم، نشد که نشد.

ناامید دست از تقلا برداشته بودم که سوزش عجیبی تو بدنم حس  

کردم سر پایین انداختم و با دیدن تمساحی که درحال جوییدن 

پاهام بود با ترس شروع به پا زدن و تند حرکت کردن، کردم که 

 پاهام رو کند. 

 از درد هر لحظه امکان داشت بیهوش بشم که صدایی اومد.

ست که دیگه زندت  کنم و اون دفعههرجا بری دوباره پیدات می -

خورمت تا یادت بمون هیچکس  زارم و مثل اون پات مینمی

 ذات. تونه بیاد و بهش آسیب بزن شیطان بیسمت پریزاد ما نمی

کم یدم و توان حرف زدن نداشتم و کمپیچاز درد پام به خودم می

 همه چیز به تاریکی مطلق رفت.

گفتی، نباید پاهاش  کردی، نباید چیزی میفاتح نباید صحبت می -

 کندی!رو می

 قربان مجبور شدم.  -

 تو مجبور به هیچ کاری نیستی.  -
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چشم باز کردم و خواستم حرف بزنم که دیدم دهنم رو به هم و  

دونستم  هام رو هم بهم دوختن، دیگه اشکم در اومد بود، نمیدست 

 چیکار باید بکنم. 

 

شد.  هام کنده نمیفایده بود و این نخ از لبهر چقدر تقلا کردم بی

شروع کردم به تکون دادن خودم کردم که صندلی با صدای بدی  

ی تیز دیوار خورد، تیر عجیبی  ن افتاد و سرم به لبهروی زمی 

 کشید!

پیچیدم که صدای نزدیک شدن پایی رو  از درد به خودم می

ره که  هام رو تیز کردم تا ببینم کدوم سمت می شنیدم. گوش

ی کفشش رو زیر در دیدم، چشم بستم تا اون موجود رو  سایه

 نبینم. 

 کرد، گفت: احساس کردم سمت صندلی اومد و بلندش 

 قربان صندلی رو انداخته زمین چیز خاصی نشده.  -

 شناختم بلند شد.صدای اون مرد که نمی

 عیب نداره، در رو ببند و بیرون بیا، در رو هم قفل کن.  -

 چشم. -

تونستم بفهمم  و من باز هم تنها موندم. نمی و اون مرد هم رفت

کم داره دونستم لحظه مرگم کممیافته و فقط چه اتفاقی داره می

 شه. نزدیک می



 وان  رویا|کاربر انجمن دی _ پایان رهگذر 

Http://Di1.blogfa.com 88 | P a g e 

 

 

ریختم که صدای عجیبی ایجاد شد، با تعجب همینجوری اشک می

 چشم باز کردم و با دیدن کیارش ترسیده نگاهش کردم که گفت: 

 نتونستی کاری کنی، نتونستی!  -

 فقط بهش نگاه کردم که دوباره ادامه داد. 

تونم  من به جات می تونی حرف بزنی؛ ولیاوه، تو که نمی -

 حرف بزنم، نظرت چیه که اینجا بکشمت تا خلاص بشی؟! 

ای اومد. با  درحال آنالیز کردن حرفش بودم که یهو صدای نعره

ترس نگاهی به سمت در انداختم و دوباره نگاهی به کیارش  

انداختم که دیدم نیست، انگار که فهمیده بودن کسی جز من اینجا  

شد و نگاهی به داخل انداختن و وقتی که  بوده. با شتاب در باز 

 مطمئنن شدن کسی نیست در رو بستن و رفتن. 

و من موندم و یه دنیا غم و ترس، ترس از مرگ نه، ترس از  

اینکه نتونی حرف بزنی و فقط با چشمت بفهمونی و چیزی از  

 نگاهت نفهمند. 

دونم چقدر گذشته بود که خوابم برد و با احساس درد گردنم  نمی

دار شدم و به اطراف نگاه کردم. بعد چند دقیقه به خودم اومدم  بی 

و شروع کردم به خمیازه کشیدن؛  ولی وقتی که دیدم دهنم باز  

 شه تعجب کرده بودم. می 
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ها کجا رفتن؟ کی بازشون کرد؟ هیچی  پس پس اون نخ

زد، اطرافم  دو می-هایی که دودونستم! همش سردرگم با چشمنمی

 .کردمرو نگاه می

آروم به سمتش قدم برداشتم؛  - ای نظرم رو جلب کرد. آرومبرگه 

 هاش قفل شد.هام به نوشتهبا برداشتن کاغذ چشم

 »تمومش کن تا جون سالم به در ببری!«   

هام توی هم رفت. حرصی  ی متن اخمبا خوندن کلمه به کلمه 

 برگه رو روی زمین انداختم و به سمت در رفتم.

شد؛ هر چقدر دستگیره رو بالا و  ولی نمیخواستم بازش کنم؛  

 ای نداشت. کردم فایدهپایین می

قفل بود. عقب گرد کردم و روی صندلی چوبی رنگ فرسوده 

نشستم و دنبال راه چاره گشتم. داشتم با استرس یک تای پام رو  

کوبیدم که یادم افتاد، من نیرو دارم که از همه جا رد  به زمین می

 بشم؛ چرا نشستم؟ 

عجله به سمت دیوار رفتم و خواستم رد بشم که با سر به   با

، کمی سرم رو تکون  دیوار خوردم. دستم رو روی سرم گذاشتم

که فرصتی پیدا کنم تا از جایی  دادم تا دردش کم بشه؛ قبل از این

هایی محکم و استوار به  که افتادم بلند بشم، در باز شد. با قدم

 سمت من اومد و مقابلم وایستاد. 

ای سر داد، بعد از چند دقیقه که یه دل سیر  با دیدن من قهقهه 

 خندید گفت:
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 خواستی از دیوار رد بشی.به می-به  -

کردم، انقدر حرصم  و دوباره زیر خنده زد، با حرص نگاهش می

های  کشیدم و این باعث شده بود پرهتند نفس می-گرفته بود که تند

 گفت:بینیم درد بگیرن! یهو جدی شد و 

تونه رد بشه، نه تو نه اون رئیس به  از اینجا دیگه کسی نمی -

 جوجه ماشینی!  اصطلاح زرنگت

 با حرص بهش دهن کجی کردم و توپیدم: 

 حدت رو بدون وگرنه...  -

 بین حرفم پرید گفت: 

 تونی با من بکنی! ها؟ وگرنه چی؟ چیکار می -

 

 تونستم باهاش بکنم؟ گفت، من چیکار میراست هم می 

هام بازی کردم که اومد و از  سرم رو پایین انداختم و با انگشت

دستم گرفت. بزور روی صندلی پرتم کرد. سمت در رفت و قبل  

 از رفتن سرش رو برگردوند و گفت:

 فکر فرار رو از مغز کوچولوت بیرون کن فندق!  -

 با عصبانیت گفتم: 

 با من درست حرف بزن احمق!  -

داد که عصبی به سمتش  حش میی خاندانم فزیر لب به همه

هجوم بردم، خواستم توی صورتش بزنم که دستش رو کرد تو  
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هام کرد و خون جاری شد. با درد عقب رفتم و دوباره به  چشم 

بار جاخالی داد و باعث شد من از  سمتش هجوم بردم که این

دیوار رد بشم، از این فرصت استفاده کردم و به سمت در  

 ز هم مراقب بودم تا دوباره گیر نیفتم. خروجی دویدم؛ ولی با

به در خروجی که رسیدم از شانس خوبم باز بود و به راحتی  

تونستم بیرون برم. سرم رو به عقب برگردوندم تا ببینم کسی  

نمیاد که به کسی برخورد کردم، برگشتن و با دیدن اون مرد  

سعی کردم از زیر دستش در برم که من رو گرفت و داخل برد.  

یه تصمیم آنی بین پاهاش کوبیدم و در رفتم. خودم رو به یه  با  

تر بتونم  باغ درن دشت رسوندم و تا شب اونجا موندم تا راحت

 برم. 

وقتی به خودم اومدم هوا تاریک شده بود، پس بهترین فرصت  

آروم به سمت برای رفتن از این مکان منحوس بود آروم

پیچیده شد، با ترس    داشتم که چیزی دور پامها قدم برمیدرخت 

سر پایین انداختم و با دیدن مار نفسم رو با آسودگی بیرون  

فرستادم و خم شدم برش داشتم و بالای درخت انداختم و به راهم  

 ادامه دادم.

که این همه راه رفتم. کنار جوی آب نشستم و  خسته بودم از این

خم شدم. خواستم آب بخورم که جوی به کل خشک شد و صدایی  

 ند شد. بل

 تونی بخوری، از اینجا برو. این آب برای تو نیست و نمی -
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تر  کردم که با صدای محکمبا بهت به جوی خشک شده نگاه می

 از قبل گفت: 

 مگه با تو نیستم؟  -

با ترس پا به فرار گذاشتم و از اون جنگل به کل خارج شدم و به  

باز  ای که به چشمم خورد رفتم و درش رو به آرومی سمت کلبه

 کردم تا سرکی بکشم ببینم کسی هست یا نه. 

که خیالم راحت شد داخل رفتم و در یخچال رو باز  بعد از این

 کردم و آب برداشتم و خوردم. یکم غذا هم خوردم و بیرون زدم. 

 

 مگه با تو نیستم؟  -

با ترسی که سرتاسر وجودم رو فرا گرفته بود پا به فرار گذاشتم  

ای  به کل خارج شدم. به سمت کلبهو از اون جنگل  کذایی  

کوچک و چوبی که به چشمم خورد رفتم.   با کنجکاوی چشم 

دو در چوبی رو به آرومی باز کردم تا سرکی بکشم  -هایی که دو

ببینم کسی هست یا نه. با احتیاط واردش شدم؛ حتی روی نوک  

 رفتم تا اگه کسی بود متوجه من نشه. های پام راه میانگشت

که خیالم راحت شد داخل رفتم و در یخچال رو باز  نبعد از ای 

ای رو برداشتم و سر کشیدم؛ همینطور که  کردم. بطری آب کوزه

خوردم چشمم به غذا افتاد، شکمم شروع به غار و غور  آب می

زنه. با خوردن غذا  هام برق میکردم چشم کردن، کرد و حس می

 از کلبه بیرون زدم. 
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اس کردم کسی با سرعت باد به سمتم  رفتم که احسآروم  راه می

 میاد. پا تند کردم تا در برم که صدای کیارش متوقفم کرد. 

 مرجان وایسا.  -

هام بهت زده به من نگاه  ایستادم و وقتی به من رسید با دیدن چشم 

 لب زد:  کرد و آروم

 چه بلایی به سرت اومده؟  -

پیشونیم افتاد؛  با ناراحتی سر پایین انداختم که یه تار مو روی  

هام رو با زبونم تر کردم و با برگردوندن اون تار مو به سر  لب

 وار گفتم: جای قبلیش، زمزمه

 هام رو اینجوری کرد. خواستم از دستش در برم چشم وقتی می -

 یهو اخم کرده و عصبی دستش رو داخل موهاش برد و غر زد.  

 شد.لعنتی! نباید اینطوری می -

ان داد زد که از ترس تو خودم جمع شدم و شد آخرش رو چنمی 

 ترسیده نگاهش کردم. 

بعد از چند دقیقه تو جای نرمی فرو رفتم و نجواش رو شنیدم که  

 گفت:می 

 

 لعنت به من که تو رو وارد این ماجرا کردم، لعنت.  -

خودم رو داخل آغوشش مچاله کرده بودم و فقط  توی بغلش  

ر از ترس من بود. توی  ؛ ولی لذت عطر تنش بیشتلرزیدممی 
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هام بسته شد و چیزی نفهمیدم. با صدای  کم چشم آغوشش کم

 اومد از خواب بلند شدم.واری که میزمزمه 

 گفت: صدای کیارش بود که با عصبانیت و کمی ناراحتی می

از اول هم کارم اشتباه بود، نباید مرجان رو وارد ماجرا   -

 داشته باش. کردیم، بزار راحت باشه کاری باهاش ن می 

چند دقیقه سکوت شد و دوباره شروع به حرف زدن کرد.  

 گرفت.صداش داشت اوج می

هاش رو نابود کردن همینجوری  شه، چشماما داره اذیت می -

 مونه. بگذره دیگه چیزی ازش نمی

دیگه بیخیال شدم و از جام بلند شدم و به سمتش رفتم که با دیدن  

ن رو قطع کرد. سمتم  اومد و  من با دستپاچگی و هول و ولا تلف

 گفت:

 خوبی؟  -

 سرم رو به آرومی تکون دادم. 

 خوبم.  -

به سمت آشپزخونه رفت و خودش رو مشغول آماده کردن غذا 

 کرد که دوباره پرسیدم: 

 کردی؟راجع به من با کی داشتی صحبت می  -

 نیم نگاهی بهم کرد و گفت: 

 راجع به تو نبود.  -
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 الش داغون شده؟ پس به جز من کی چشم و چ   -

 با کلافگی ظرف غذا رو جلوم گذاشت و زمزمه کرد.

 کنیم. بخور صحبت می -

سرم رو تکون دادم و شروع به خوردن غذام کردم. بعد از چند  

دقیقه که تموم شد ظرف رو برداشتم و داخل سینک گذاشتم تا  

 بشورم؛ ولی با صداش متوقف شدم.

 خواد بشوری. بیا بشین نمی -

 متش رفتم و تو همون حالت گفتم: آروم به س

 شنوم. خب، می -

دونی و تازه فهمیدی کی خب تو از قدرت شیاطین چیزی نمی -

نداختیم،  هستی و کار اشتباهی بود که تو رو با آدم قوی در می

خوایم  ای رو میالان منصرف شدم و به جای تو کس دیگه

 همین. تونی ادامه بدی، انتخاب کنیم، زخمی شدی و نمی

تونه  کنم کسی نمیولی من کاری که شروع کردم رو تموم می -

 به جای من تصمیم بگیره. 

کرد که با بیخیالی سری تکون دادم،  با عصبانیت به من نگاه می

 بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم. 

 

هنوز من رو نشناخته، هر چقدر هم بلا سرم بیاد راهی که  

خاطر   کشم. بهپا پس نمی دم و اصلا شروع کردم رو ادامه می
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اون لعنتی چقدر سختی کشیدم،  الان حاضر نیستم پا پس بکشم.  

 مرگش رو باید جلوی چشمم اتفاق بیفته. 

روی تخت نشستم و به این فکر کردم که چطوری حالش رو  

 که خودم کشته بشم، بکشم. بگیرم من باید اون رو قبل از این

زور باز کردم.    بهبا یه فکر سمت دریچه رفتم و درش رو 

دفعه با احتیاط بیشتر،  دوباره راه قبل رو رفتم؛ ولی این

 مونه رو پیدا کنم. خواستم لو برم باید جایی که افرا مینمی

 حین راه رفتن بودم که صدایی شنیدم:

خواد  جای ملکه، یه دختر دیگه  می گن قراره بهشنیدی که می -

 ملکه بشه. 

 برگشته اینجا. که تازه آره، مثل این -

ی  کردم، نکنه منظورش از ملکهمبهوت به دور و برم نگاه می

 جدید افرا باشه؟ 

 زارم به اون مرحله برسی! نمی

 کنی بیا خونه بریم. تو کاری نمی -

 زاری انجام بدم؟اما تو چرا نمی -

 شی.بیا متوجه می -

 اتفاقی افتاده؟  -

 آره.  -

 پشت سرش رفتم و به خونه برگشتم. 
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 شنوم. خب آقای کیارش می -

 روی کاناپه نشست و شروع کرد به حرف زدن. 

دختر شاه ما هم با افرا گم شده بود و وقتی اون دختر پیدا شد   -

متوجه شدیم شاهدخت ما هم پیدا شده و الان شاهدخت ما شما 

 هستین و من شما رو باید به سرزمین شیاطین پیش پدرتون ببرم. 

شدم یعنی، یعنی من  تر میجبزد متعبا هر حرفی که می

شاهدخت شیاطین بودم؟ اما چطوری؟ چرا تا الان نفهمیده بودم؟  

 وای خدای من. 

 آماده بشید تا به پیش خانوادتون بریم.

 با عجله تو اتاقم رفتم و بعد چند دقیقه برگشتم و گفتم: 

 اما چرا تا الان به من چیزی نگفتی؟ -

 اجازه نداشتم، لطفا آماده بشین.  - 

 سری تکون دادم و داخل رفتم. 

 

وارد کاخ که شدیم مبهوت همه جا رو زیر نظر داشتم.  هر کسی 

شد که من هم  کرد. اصلا باورم نمیرسید تعظیم میکه بهمون می

 ای بود. روزی به این مقام برسم،  خیلی چیز غیر منتظره

 تو حال خودم بودم که یکی به سمتم اومد و گفت:

 این طرف بیاید تا اتاقتون رو نشون بدم. شاهدخت از  -

 با تعجب گفتم: 
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 اتاقم؟ -

بله، اونجا استراحت کنید بعدش لباستون رو گذاشتم بپوشید و   -

 برای شام تشریف بیارید. 

 سری تکون دادم و به دنبالش راه افتادم.

به آخر سالن رفت و در اتاقی رو باز کرد و منتظر شد تا وارد  

 اتاق بشم. 

 د اینجا اتاق شماست. بفرمائی  -

 ممنونم.  -

 انجام وظیفست شاهدخت. -

 وارد اتاق شدم. سمت تخت رفتم که گفت:

 با بنده امری ندارین؟  -

 تونید برید. نه ممنون می -

 تعظیم کرد و رفت. 

دونستم چه  به سمت پنجره رفتم و به بیرون چشم دوختم. نمی

رو   سرنوشتی در انتظارم بود، فقط و فقط گذشت زمان این

 کنه.مشخص می 

ای شکل وسط قرار داشت و  به اتاق نگاهی انداختم. تخت پروانه

ها  ای بزرگ که تمام اونهاش میز کنسول و آئینهدوتا در کناره

 تونستم ببینم؛ ولی حالا اینجا غیرقابل باور بود. رو در خواب می

 »افرا«
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یلی  همه چیز اینجا عجیب شده بود؛ چرا باید من ملکه بشم؟ چه دل 

 داره؟ تو همین فکرها بودم که آتاش وارد اتاق شد و گفت: 

 برای تاج گذاری باید بریم.  -

با حیرت سری تکون دادم و به سمت جایگاه رفتیم.  درست  

زمانی که تاج رو روی سر من گذاشتن چیزی پشت کمرم حس  

های بلندم بهت  کردم. با تعجب به آئینه نگاه کردم. با دیدن بال

ها بودم. رو  را گرفته بود، حالا من هم جزئی از اینوجودم رو ف

ها هم به ملکه اعظم تعظیم کردم و به سوی مردم برگشتم که اون

های زیبا و  تعظیم کردن و حالا من هم جزئی از این آدم

 خطرناک بودم. 

هایم به نرمی  ای زیبا و بالتاج من تشکیل شده از بال پرنده

 ابریشم بود. 

 ه حرف زدن کرد:ملکه اعظم شروع ب 

احترامی به اون  از این پس ملکه جایگزین من افراست، بی -

تونید برید سر کارهاتون و  احترامی به من هستش! مییعنی بی

 اینکه اتاق جدید ملکه رو بهشون نشون بدین. 

 به سمت ملکه برگشتم، گفتم: 

 ممنونم به خاطر لطفی که به من داشتین.  -

 

ملکه سری تکون داد و چیزی نگفت. پشت سر آتاش به راه  

افتادم تا اتاق جدیدم رو به من نشون بده. عمیقا دوست داشتم  
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آروم به  محیط جدید اتاقم رو ببینم که با چه تمی چیده شده. آروم

ی بالا رفت و در دوم رو باز کرد. کنار وایستاد تا  سمت طبقه

خورد یه یزی که به چشم میوارد بشم، وقتی وارد شدم اولین چ

های رنگارنگ بود که رو به حیاط  تراس بزرگ پر از گلدون

شد. کنار پنجره تخت و میز توالت قرار داشت. تم  قصر باز می

کردم اتاق برگرفته از سفید و طلایی بود، همینطور که نگاه می

 گفت:صدای آتاش بلند شد که می

در اختیار شما قرار  بانوی من این اتاق از امروز به بعد  -

 گیره. می 

 سری تکون دادم و گفتم: 

ممنون، با من راحت باش آتاش مثل قبل که من یه افرای ساده   -

 بودم و تو یه مرد قوی. 

ی بزرگ اینه که از این به بعد شما را با لقب بانو  حکم ملکه -

خوام بر خلاف  صدا کنیم و مثل سابق با شما رفتار نشه، نمی

 بزرگ رفتار کنم.   ی ملکهخواسته

 دیگه چیزی نگفتم که دوباره گفت: 

ی  هاتون رو به این اتاق منتقل کنند. تا شب همهگفتم تا لباس -

شه و من پشت در مراقب شما هستم، اگر  کارهاتون انجام می

 کاری داشتین یا اتفاقی افتاد به من خبر بدین. 

 سمتش برگشتم و گفتم: 

 حتما، به خاطر لطفت ممنونم.  -
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ترسیدم که نکنه  فکر فرو رفتم. از آینده نامعلوم خودم می  به

ها به سرم بیاد و جونم رو بگیره. تو این دنیا و  بلایی بدتر از این

ترسیدم  دنیای خودم فقط و فقط پدر، مادرم و آتاش رو داشتم. می

نکنه بلایی سرشون بیاد و من تنهاتر از این بشم، همه چیز  

دونم...  که من ملکه شدم؟ هیچی نمی یهویی اتفاق افتاد، چی شد

 هیچی!

شاید یکم خواب حالم رو جا بیاره، من رو از این سردرگمی 

خبری پا  دربیاره و حالم بهتر بشه. دراز کشیدم و به دنیای بی

دونم چقدر گذشته بود که با صدا زدن شخصی بیدار  گذاشتم. نمی

 شدم که دوباره گفت:

 تشریف نمیارید؟ملکه افرا برای شام   -

 بلند شدم و سری تکون دادم، گفتم: 

 هام رو عوض کنم میام. لباس -

 

 پشت در منتظرتونم.  -

چیزی نگفتم که رفت و من هم درحال آماده شدن بودم که  

احساس کردم پشت پنجره شخصی وایستاده، از آیینه نگاهی  

 کردم و وقتی مطمئن شدم با صدای بلندی داد زدم: 

 آتاش؟  -

ر شده بود، اون شخص داخل اومد و در یهو قفل شد، از  ولی دی 

 لرزیدم. ترس می
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 آروم و با ترس و لرز گفتم: 

 تو... تو... کی... هس... تی؟  -

فهمی؛ ولی اگر بلایی بخواد سر  ها رو به موقعش میی اینهمه -

 کشم. مرجان بیاد روزگارت رو به آتیش می

 دا کردم و گفتم: دونم از کجا و چطوری ولی یهو جرئت پی نمی

تونی بکنی از اینجا برو تا ندادم سرت رو  تو هیچ کاری نمی -

 ببرن. 

ی بلندی زد و خواست چیزی بگه که صدای بلند آتاش  قهقهه 

 اومد:

 ملکه؟ ملکه اونجا هستین؟  -

 آتاش اینجام.  -

 ری بیرون یا بگم در رو بشکنن بیان تو حسابت رو برسن؟ می -

 مل... که؟ ام... کان نداره. تو... چط... وری  -

 با لحن ترسناکی گفتم: 

ی من کل خاندانت  بینی من ملکه شدم و با یه اشارهحالا که می -

 کشن، برو. رو به آتیش می

 زارید. رم، باید تضمین بدی زندم می من نمی -

 ها. اگه نری میمیری و دیگه تضمین نیاز نداری -

 ت:از شوک بیرون اومد و بلند خندید و گف
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 من رو از مرگ نترسون بچه، آب از سرم گذشته.  -

هام رو باز کردم تا شده از خودم با عصبانیت نگاهش کردم و بال

محافظت کنم که سربازها از هر طرف داخل ریختن و اون مرد  

 رو محاصره کردن. 

گر کارهاشون بودم که یکی از اون سربازها شمشیرش رو  نظاره

رگش کشید. با این کارش فوران  درآورد و بدون مکث  روی شاه

ریخت. با انزجار سرم رو  ی صورتشون میخون بود که تو

 خراش رو نبینم. ی چندش و دل برگردوندم تا این صحنه

 

 به سمت اتاق ملکه رفتم و در زدم که صداش اومد: 

 بیا داخل.  -

 آروم وارد شدم و گفتم: 

 با من کاری داشتین؟  -

رم، آتاش دوستت داره و اگر  بدون مقدمه سر اصل مطلب می -

تونی باهاش ازدواج کنی و به من  تو هم دوستش داشته باشی می

 گفت که بهت بگم که اگر مایل باشی تا ازت خواستگاری کنه. 

 زده سر پایین انداختم که گفت: خجالت 

 تونی بری آماده بشی. نیاز به خجالت نیست. مبارک باشه، می -

 ومدم که آتاش به سمتم اومد: تشکری زیر لب کردم و بیرون ا 

 کنار دریاچه بریم؟  -
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ای گفتم و وارد اتاقم شدم. امروز بهترین روزم بود. تو  باشه

تونم با  گنجیدم چون ملکه بزرگ گفته بود که میپوست خودم نمی

گفت آتاش ازدواج کنم، چون از صمیم دل دوستش داشتم و می

من بگه به   خواد بهکه از احساس آتاش مطمئن و امروز می

 خاطر همین سمت دریاچه رفتیم و آتاش پرسید: 

 حالت خوبه؟  -

آروم پشت  سر تکون دادم و به سمت دریاچه قدم برداشتم. آروم

 اومد تا اتفاقی برام نیفته. سرم می 

کنار دریاچه که رسیدیم نشستم و به آب زلالش چشم دوختم،  

 کنم. میزیباتر از این مگه تو دنیا وجود داره؟ من که فکر ن 

 گم:دم و میآتاش رو مخاطب قرار می

 اینجا جاهای دیدنی باز هم داره؟  -

 بله خیلی جاهای دیدنی داره که شما تازه یکیش رو دیدی.  -

 پس من رو باید ببری و همش رو نشونم بدی.  -

 چشم بانو.  - 

برگشتم و به دریاچه نگاه کردم که حالا شکل عجیبی گرفته بود.  

کردم که یهو دستم کشیده شد و به سرعت دور  با بهت نگاهش می

هامون رو باز کردیم و به  رفت که بالقدر سریع میشدیم، ان

سمت آسمون حرکت کردیم. آسمون از این بالا خیلی قشنگ بود!  

شد. درحال آنالیز  یک دیده میدنیا زیر پاهات بود، همه چیز کوچ

کردن بودم که یهو آسمون باز شد و مرجان بیرون اومد، به  
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کردیم، پس شمشیرم رو  عقب قدم برداشتم؛ ولی باید مقابله می

 درآوردم و آتاش هم آماده باش بود تا حمله کنیم. 

 مرجان زبون باز کرد و گفت: 

کشتن تو  آخرش من و تو جلوی هم قرار گرفتیم، به خاطر  -

 چقدر عذاب کشیدم؛ ولی امروز روزیه که تو باید بمیری. 

 ای زدم و گفتم: قهقهه 

 خوای من رو بکشی؟ نکنه تو می -

 کشمت.آره خودم می -

 گفت:خواستم چیزی بگم که صدایی اومد که می

شماها نه ملکه و نه شاهدخت هستین برای زنده موندن شما این   -

کاری بکنید که بمیرید؛ چون جنگ  کارها رو کردن و شما نباید 

 شه.این دو خاندان بدتر می

توجه بهش از فرصت استفاده کردم و شمشیر رو توی قلب  بی

مرجان فرو کردم، به پرت شدنش به پایین چشم دوختم، بالاخره  

 کشتن. انتقام یاسر رو ازشون گرفتم، نباید یاسر رو می

ه سرش به طرز  به سمت مرجان رفتم و وقتی بهش رسیدم دیدم ک

افتضاحی ترکیده و مغز و چشمش هر کدوم جایی ریخته. با خنده  

به سمت آتاش رفتم که دیدم چند نفر دورش کردن، پس با عجله  

ها کردم که پایین پرت  رفتم و شمشیر رو توی چشم یکی از اون

ها بازوم رو زخمی کرد؛ ولی کم نیاوردم و  شد. یکی از اون

کردیم  ر که موفق شدیم و شادی میکمک آتاش کردم. لحظه آخ
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زمان شمشیر از مغز من رد شد و از چونم بیرون زد و  هم 

ای از پشت توی قلب آتاش وارد شد. دست هم دیگه  شمشیر دیگه

که بیفتم برگشتم و چاقو رو وسط پای  رو گرفته بودیم، قبل از این

 اون مرد فرو کردم، به پایین سقوط کردم و دیگه چیزی نفهمیدم. 

 

 آثار دیگر نویسنده: 

 معمای دل -

 پرتقال  -

 دری به دنیای دیگر  -

 ماند شاید نباید می -

 عشق آهنگین  -

 

 1402.05.01به مورخ: 

 15.42ساعت: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وان  رویا|کاربر انجمن دی _ پایان رهگذر 

Http://Di1.blogfa.com 107 | 

P a g e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ♡چنل عاشقان رمان ♡
https://t.me/darkhast_romannn   
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 https://t.me/darkhaste_romanh 

https://t.me/darkhast_romannn
https://t.me/darkhaste_romanh

